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ایران بوده و نویسیندگان و شیا،ران بزرآ آن با اسیتهاده از ادبیات غنایی فارسیی همواره بازاابی از شیرایا امتما،ی، فرهنگی و سییاسیی مام   

،نوان بخشییی از ها ب الم لویژه ضییر در این میان، ادبیات ،ام  و ب   .اندها و نقدهای خود پرداخت زبان شیی ر و ن ر ب  بیان دردها، آرمان

ها با زبانی سیاده و فشیرده، مهاهیمی نون الم لضیر   .اندفرهنگ شیهاهی مرد،، نق  مممی در انتقال مهاهی  امتما،ی و سییاسیی ایها هرده

،نوان یکی از مؤثرارین  شیان، ب دهند و ب  دلیل ماهیت مردمی،دالت، نابرابری، فسیاد، ددرت، امید و انتقاد از وضی یت مومود را بازاا  می

های هارناوالیسیتی میخائیل باختین، ب  احلیل ویژگیگیری از نظری  هارناوال پژوه  حاضیر با بمره  .شیوندابزارهای بیان مم ی شیناخت  می

هایی نون ریشییخند، امسییخر، گرواسییو، وارونگی ویژگی  .پردازداهبر دهخدا میهای ملد اول هتا  »ام ال و حک « ،لیالم لضییر 

ها در ادبیات شیوند اا مایگاه انتقادی و گهتگومحور آنها شیناسیایی و بررسیی میالم لهنجارها، خنده، شیوخی و نقد ددرت در این ضیر 

ای ،نوان متون هوااه و ایجازگون ها ب الم لنوآوری این پژوه  در مقایس  با پیشین  داخلی و خارمی، امرهز بر ضر   .،ام  مشخص گردد

نمایی مقاومت فرهنگی، اند، در حالی ه  این متون ظرفیت بالایی برای بازاسیت ه  همتر در حوزه ماال ات هارناوالی مورد اوم  درار گرفت 

،نوان میراث فرهنگی زبانی، بلک  انما ب ها ن الم یلدهد ه  ضیییر ها نشیییان مییافتی   .وارونگی امتمیا،ی و انتقیاد از گهتمیان رسیییمی دارند

این پژوه  بر اهمییت بیازخوانی  .هننید،نوان ابزارهیایی برای بیازایا  زنیدگی واد ی مرد،، گهتمیان انتقیادی و مقیاومیت امتمیا،ی ،میل میبی 

های پنمان نقد اوانند هلید فم  لای دهد ه  ،ناصییر هارناوالیسییتی میهای ادبی م اصییر ایهید دارد و نشییان میها از منظر نظری الم لضییر 
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Abstract 

 
Persian lyrical literature has consistently mirrored the social, cultural, and political conditions of Iranian society, with its eminent writers 

and poets articulating their pains, ideals, and critiques through poetic and prose forms. Within this literary tradition, folk literature—

particularly proverbs—serves as a vital component of the oral culture, playing a significant role in conveying social and political concepts. 

Proverbs, characterized by their concise and straightforward language, encapsulate notions such as justice, inequality, corruption, power, 

hope, and criticism of the status quo. Due to their popular nature, they are recognized as one of the most effective tools for collective 

expression. This study employs Mikhail Bakhtin's theory of the carnivalesque to analyze the carnivalesque features present in the proverbs 

compiled in Volume I of Ali Akbar Dehkhoda’s Amsal o Hekam. Elements such as ridicule, mockery, the grotesque, inversion of norms, 

laughter, humor, and the critique of power are identified and examined to elucidate their critical and dialogic roles within folk literature. 

The innovation of this research, in comparison to existing domestic and international studies, lies in its focus on proverbs as succinct and 

elliptical texts that have been relatively overlooked in carnivalesque studies, despite their substantial capacity to represent cultural 

resistance, social inversion, and critique of official discourse. The findings indicate that proverbs function not only as linguistic cultural 

heritage but also as instruments reflecting the real lives of people, critical discourse, and social resistance. This research underscores the 

importance of reinterpreting proverbs through the lens of contemporary literary theories, demonstrating that carnivalesque elements can 

serve as keys to understanding the hidden layers of social critique within oral culture. 
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 مقدمه 

رسالت    نیاربزرآ  ،در ممان  هااتیادب  ریمانند سا  ز ین  غنایی  اتیدبا

سالمای اخیر داشت   ی طی اسیو س یمسائل امتما، انیخود را در ب

نو است  فارس  سندگانی.  شا،ران  مح  یو  از  الما،  و    ایبا  اطراف 

فرهنگ، دان ،   ب  نمای ه     اندهردهخلق    یزمان خود، آثار  ایشرا

  ات ی ادب  خیطول اار  دردر وادع    .(1)  پردازندیمام   م  یهاش یو اند

از طرومود داشت   یاریبس  سندگانینو  ،غنایی آثارشان،    قیاند ه  

  ی اند. آثار م روفهرده  انیرا ب  یاس یو س  یدردها و مسائل امتما،

ش"  ،یفردوس  "شاهنام  "مانند   و  مناق  "  ،ینظام  "ن یریخسرو 

  ات یا،رب"و    "حافظ   وانید"  ،یس د  "بوستان"و    "گلستان "  ،"ریالا

  اوان یها مهستند ه  در آن  یاز ممل  آثارو حتی هتبی    "ا،ی ،مر خ

.  (2)  را مشاهده هرد  یو فرهنگ  یاسی س  ،یمسائل مختلف امتما،

اند و شا،ران با استهاده از زبان ش ر و ن ر، اوانست  سندگانینو  نیا

خود را ب  خوانندگان منتقل    یهایدئولوژیو ا   هاش یاحساسات، اند

مانند ،دالت،   یب  مسائل   یرمستقی غ  ای   یها ب  صورت مستقهنند. آن

اب   ،یدموهراس  ،یآزاد و  ددرت  اشاره    یامتما،  یهاض ینقد 

 . (3) هنندیم

نیز،   ادب  باخوانندگان  آثار  مبان  سندگان،ینو   نیا  یخواندن    ی از 

این موضوع    و    افتی  یآگاه  یفارس  یمام    یهاو ارزش  یفرهنگ

ملت    ت ی ب  فرهنگ و هو   یدهدر شکل  ی بزرگ   ر یایثسبب ایجاد  

ن  انما ب  ،نوان    یفارس  یآثار ادب  . در وادع(4)  شده است   رانیا

ب  ،نوان   اوانندیبلک  م  شوند،یشناخت  م  ییبایهنر و ز  یندهینما

،م  یبرا  یان یآ اند  ارقی درک  خواست   هاش یاز  و    یهاو  مام   

ی  دهندهو بازاا   رندیمورد استهاده درار گ   ی امتما،  یشناسمام  

، با اوم  ب  شرایا  در این راستا ،ام  مرد،.  (5)باشند    این مسائل 

هنند ه   خلق می  ،ام  پسند  امتما،ی و سیاسی زمان خود، آثاری

ب  بیان مسائل و مشکلات امتما،ی و سیاسی پرداخت  و انتقاد و  

در این راستا    . (6)  هنندها ا،لا، میا،تراض خود را نسبت ب  آن

الم ل ها، یکی از انواع ادبیات ،امیان  هستند ه  در میان ،ام   ضر 

م مولاً هوااه و گویا هستند و مهاهی     و  مرد، هاربرد زیادی دارند

ه  اولید   هنندیفرهنگی را در دالب یو ممل  بیان م یهاو ارزش

نیزآن  نیاز دارد  یهاب  ممارت  ها  . در وادع  (7)  زبانی و شناختی 

زمین  را برای آگاهی سیاسی و امتما،ی    اوانندیالم ل ها، مضر 

مهاهی  سیاسی و امتما،ی را ب     اوانندیها، مآن  مرد، فراه  هنند.

 . (8) زبانی ساده و دابل فم  برای ،ام  مرد، بیان هنند

نق الم لضر  ادبی  آثار  در  همچنین  داشت     را  مممی   بسیار   ها 

ی روح  طب ان ها، ،لاوه بر نمای  مذا  و شوخالم لضر   است.

اواند شرایا امتما،ی، سیاسی و فرهنگی زمان  را نیز امتماع، می

ضر   و  (9)بازاا    اولید  با  وادع  است    الم ل،در  ممکن 

واد یت الم لضر  نمای   برای  را  ناروا،  ها  و  نا،ادلان   های 

امتما،ی،   اب یض  سیاسی،  فساد  حاهمان،  ست   و  ظل   همچون 

استهاده   دیگر  مشکلات  و  ضر (10)شوند  نابرابری  ها  الم ل. 

ابزار شوخمی ب  ،نوان یو  این  اوانند  بیان  برای  طب ان  و هنری 

با  ها و انتقادات ،مومی ،لی  وض یت ف لی ب  هار روند.نارضایتی

های خود را ب  اوانند پیا،ها، نویسندگان میالم لاستهاده از ضر 

ها آمیز منتقل هنند، ب  صورای ه  این پیا،صورت مجازی و هنای 

الم لی درار گیرند. این روش امازه  در یو دالب ش ری یا ضر 

اری نسبت  دهد ه  انتقادات شدیدار و در ،ین حال بیان شا،ران می

 .(11) مارح شود ،ب  مسائل امتما،ی و سیاسی

میالم لضر  داشت   ها  امتما،ی  و  روانشناختی  ایثیراای  اوانند 

آن میباشند.  ،میقها  بررسی  و  ایمل  اهکر،  ب   را  افراد  ار اوانند 

همچنین،  هنند.  ارغیب  آن  مشکلات  و  مام    مسائل  درباره 

اوانند افراد را در راستای اصلاح و بمبود موامع  ها میالم لضر 

. در  .(۳۳)همان،    ها امید و انگیزه بدهندخود الما، بخشند و ب  آن 

شود ه  ای از آثار ادبی گهت  میادبیات ،ام ، ب  مجمو، این راستا  

این   اند.های آهادمیو، خلق شدهاوسا مرد، ،امی و بدون آموزش

اران  اش ار،  شامل  داستانآثار  ضر ها،  سایر  الم لها،  و  ها، 

ادبیات ،ام ، نق  مممی در فرهنگ و مام    .های ادبی هستنددالب 
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های  ها، هنجارها، و سنت این آثار، بازاابی از باورها، ارزش دارد.

اواند ب  ،نوان همچنین، ادبیات ،ام ، می مرد، یو مام   هستند.

دیدگاه بیان  برای  مسائل  ابزاری  مورد  در  مرد،  انتقادات  و  ها 

و    ،ام   درباره پیوند ادبیات  .(12)   امتما،ی و سیاسی استهاده شود

مسائل  ایثیر  احت  همواره    ،ام   سیاست نیز باید گهت ه  آثار ادبی

بوده راستا    .(13)  اندسیاسی  این  ،لیدر  اثر  حک ،  و  اهبر  ام ال 

  های فارسی ها و حکمت الم لدهخدا، یو فرهنگ مامع از ضر 

است. این هتا  در نمار ملد در    های ،ام الم لبراساس ضر 

مم   1۳10سال   از  یکی  ،نوان  ب   و  ادبیات منتشر شد  آثار  ارین 

می شناخت   ،ام   فرهنگ  حوزه  در  این   .شودفارسی  در  دهخدا 

الم ل و حکمت را گردآوری هرده  هزار ضر   ۵0هتا ، بی  از  

ها، از منابع مختلهی، از ممل  اش ار، متون الم لاست. این ضر 

داستان ،امیان ، ممعادبی،  فرهنگ  اول    اند.آوری شدهها، و  ملد 

این ملد، در   .ام ال و حک  دهخدا، شامل حروف الف اا ت است 

از    1۳10سال   بی   شامل  و  شد  و  هزار ضر    1۵منتشر  الم ل 

 هستندی زیادی  ستیهارناوال  یهاویژگی  یحاوه     .حکمت است

ملدهای این هتا ،  هارناوالیستی در    ی هاویژگیو  حضور ،ناصر  

و   است  متهاوت  ومود  متنوع  این  با  ویژگیو    یها روح 

.  ها ومود دارد و ایثیرگذار است الم لضر   هارناوالیستی در این

ها  الم لان کاس ضر   این پژوه  ب  دنبال درک بمتر ازر وادع  

زندگی  واد یت   در می  است های  نشان  ه  و  زمانی  ه   دهد 

گذاری  د، م یارهای ارزشنشو های ادبی میوارد متن  هاالم لضر 

الم ل ها، ب  ،نوان یکی از  ضر در وادع    اواند اغییر هند.آثار می

دارند. ،امیان   فرهنگ  در  ریش   ،امیان ،  ادبیات  فرهنگ   انواع 

باورها، ارزش مرد، یو   یها ها، هنجارها، و سنت ،امیان ، شامل 

هارناوالیستی نیز ریش  در فرهنگ    یها ویژگی .(14)  مام   است 

  میخائیل   گهتگوییِ  مناق  ی ادبی یبرگرفت  از نظر  ه   ،امیان  دارند

  اندیشی مز،  گون   هر  از  ی گریز یهارناوال بر پا .(15)است    باختین

های فرهنگ ،امیان   تدارطلبی استوار است و ریش  در ویژگیاد  و

هارناوال باختینی   .(204:  1۳97)مرادی و همکاران،    و خنده دارد

آمیز خنده، یکی دیگر از ،ناصر  و مهمو، ازهی   الم لضر همانند  

از مرهز در فرهنگ است. ای هارناوال یو رویداد و واد   گریز 

  نمادهای   و  شدها بیت   دراردادهای  و  ی هنجارهااست ه  در آن هم 

 .(4)  شودمتما،ی ب  سخره گرفت  میا

های هارناوالیستی باختین فضایی نندصدایی، گهتگومحور،  ویژگی

دارای وموهی ویژگی  امتما،یدار،  خنده ا،تراضی است  و  آمیز، 

های میانی اروپا و با ااهید بر  ای از فرهنگ ،امیان  سدهه  با پیشین 

زندگی، ،  مصادیقی نون ریشخند، امسخر، گرواسو، ان، مرآ

ارزش نهی  و  گهتمان  شوخی  با  رویارویی  ب   حاه ،  های 

پردازد و در  آوایی حاه  میستیز و اواندی ، رسمی، شادیمز،

  . (5)  گیردگرای حاه  درار میاقابل با فرهنگ رسمی، مدی و مز،

الم ل  ضر برای م ال در صهح  اول این هتا  و در با  الف آن 

است ه     ی فارس  یهاالم لاز ضر   ی کیاست«،    رهی»آ  از بن  ا

انتقاد    یبرا   شخند،یر  ژهیب  و  ،یست یهارناوال  ی هادر آن، از ویژگی

است. شده  استهاده  ددرامندان  و  حاهمان  الم ل،  ضر   نیا  در از 

    یپا  یب  م نا  زیاز ددرت و حکومت است. »بن « ن  یا»آ « است اره

م ناست ه  مشکل    نیالم ل ب  اضر   نیا  ن،یو اساس است. بنابرا

آن را با    اوانیو اساس آن است و نم   یحکومت، در پا  ب ی ،  ای

هرد.  یساح  راتییاغ مضر   نیا  حل  ،نوان    اواندیالم ل  ب  

 یه  ب  دنبال حل مشکلات ساح  یاز حاهمان و ددرامندان  یانتقاد

  هندیم  یهستند ه  س   یحاهمان، مانند هس  نیشود. ا   یهستند، الق

هار، ن  انما مشکل را حل    نیپاک هند. ا  ایرا با آ  در  رهیآ  ا

بیت  برای م ال    ه  مشکل بدار شود.  شودیبلک  با،ث م  هند،ینم

زیر از مولوی نیز نمون  دیگری از هاربرد ریشخند و امسخر در  

نی  رک سیاه بر در است، گراو بمتر میزهمان خَ  ادبیات فارسی است:

در این بیت، مولوی ب  نو،ی ب  انتقاد از هسانی ،  (16)  ان بزنبسِت

های واد ی را نادیده  دهند و ارزشپردازد ه  ب  ظاهر اهمیت میمی

رک سیاه بر در است«، او با استهاده از ،بارت »همان خَ گیرند.می
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دهد ه  این افراد اهاوای با دیگران ندارند و انما ب  دنبال  نشان می

هستند. می  ظاهرسازی  ویژگیبنابراین،  ه   گهت  های  اوان 

هارناوالیستی، ابزاری ددرامند برای نویسندگان هستند اا بتوانند ب   

و   غیرمستقی   ب  صورت  و سیاسی  امتما،ی  و مشکلات  مسائل 

اوانند ب  نویسندگان همو هنند ها میاین ویژگی ظریف، بپردازند.

برسانند و در  اا دیدگاه ب  گوش مخاطبان  انتقادات خود را  ها و 

 ایجاد اغییر در مام  ، نق  ایها هنند.

و زمانی ه     رندی گ یزندگی درار م  یهات یآثار ادبی احت ایثیر واد 

، مورد اوم  و بررسی احلیلگران  شودیادبی م  یهاگهتگو وارد متن

آثار ابدیل   ردیگ یآثار درار م و ب  یکی از م یارهای ارزشگذاری 

ه   (17)  شودیم است  م تقد  باختین  در  الم لضر .  ه   هایی 

بیشترین شباهت را با زندگی  ،  برندیمزندگی مرد، ،امل  ب  هار  

ب  ،نوان یو    اواندیباختین درباره هارناوال م  یهادهیواد ی دارد. ا

احقیق مم   یها ن یزم اواندیرویکرد مورد استهاده درار گیرد ه  م

. با  (17)  فراه  هندها  الم لضر و مدیدی برای ارزیابی مجدد  

گیرند،  های زندگی الما، میها از واد یت الم لاوم  ب  اینک  ضر 

اواند ب   ها میالم لهای هارناوالیستی در این ضر احلیل ویژگی

ها مورد استهاده  ،نوان یو رویکرد مؤثر برای ارزیابی و ابیین آن

در این پژوه  س ی شده با اوم  ب  ماالب ذهر شده    درار گیرد.

زبانی،    ی هااست اا ب  این سؤال پاسخ داده شود ه  مممترین ویژگی

ر  یهاادبی و فکری ویژگی امسخر،   شخند،یهارناوالیستی شامل 

زندگ  و  مرآ  ان،  شوخ  ، یگرواسو،  مندرج  و  هتا   در  ی، 

و  الم لضر  هدامند؟  دهخدا  حک   و  ام ال  اول  ملد  این های 

 ن  مایگاهی دارند؟ هتا هارناوالیستی در این    یهاویژگی

 پژوهش پیشینه

شده درباره نظری  هارناوال میخائیل باختین در  های انجا،پژوه 

حوزه هشور  از  خارج  و  و  ایران  ائاار  ادبیات،  از  متنو،ی  های 

ها ب  دهند. در داخل هشور، پژوه هنرهای م اصر را پوش  می

اند. های هارناوال پرداخت احلیل آثار ادبی و هنری از منظر ویژگی

( شخصیت 1402فرید  حضور  القمر«  »سیدات  رمان  در  های  ( 

های متقاطع را بررسی هرده و نشان داده ه  این  نندلای  و روایت 

. لام ی گیو  (18)  سازند،ناصر فضایی گهتگومند و نندصدایی می

( با بررسی شاهنام  فردوسی، خنده هارناوالی را  1۳9۵و همکاران )

هرده نمای   شناسایی  ب   را  هنجارها  وارونگی  و  استمزا  ه   اند 

)(19)  گذاردمی همکاران  و  امامی  همچنین  نیکزاد  1400.  آثار   )

 اندنجومی را از نظر ،ناصر گرواسو، اغراق و طنز احلیل هرده

(20). 

( اسحادیان  و  روان1402محمدی  و  ذهنی  ممان  بر  شناسی  ( 

هارامازوف« امرهز داشت  و نشان دادهشخصیت  »برادران  اند های 

می هارناوالیستی  فضای  منیپی،  هجو  و  الخ  طنز    سازد ه  نگون  

های ،امیان  ایرانی، نشان داده  ( با احلیل دص 1402. نالاک )(7)

های رسمی را  ه  طرح موضو،ات مادی و روزمره، سلا  گهتمان

( درباره »رومئو  1۳90. پژوه  یزدی و ابراهیمی )(16)  شکندمی

( همکاران  و  شهی ی  و  شکسپیر  ژولیت«  ائاار 1۳94و  درباره   )

ای و  فسکی، هر دو ب  پیوند نظری  هارناوال با امرای صحن استانی 

دهند ه  در متون  ها نشان می. این(21,  12)  اندزبان ،امیان  پرداخت 

 .نمایشی نیز امکان وارونگی و نندصدایی ومود دارد

( نظری  هارناوال 202۳های خارمی، هاساس هوراس )در پژوه 

هار برده و ب  ظرفیت وارونگی  ب   19-را در بازنمایی دوران هووید

مایگزین اصور  است و  پرداخت   ،ادی  نظ   برای  لئو  (22)  ها   .

های آنلاین و بازنمایی ،شق مجازی را  ( نیز احلیل مراس 202۳)

ای  از منظر هارناوال بررسی هرده و نشان داده فضای شبک  است اره

است  باختین  دو،  ممان  سینان(23)  از  مظاهر 2022)  ان.  بر   )

شناسی و اراباطی در هارناوال ارینیداد امرهز داشت ، گرن   زیبایی

 . (24) همتر ب  مزئیات نظری  باختین پرداخت  است 

،نوان  در مجموع، ن  در ایران و ن  در خارج، نظری  هارناوال ب 

ها استهاده  ابزاری نندوممی برای خوان  انتقادی متون و پدیده

پژوه می این  میشود.  نشان  وارونگی،  ها  ،ناصر  ه   دهند 
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ن  گرواسو  و  خنده  اغراق،  و  نندصدایی،  سنتی  متون  در  انما 

های  ادبیات هلاسیو بلک  در هنر م اصر، ائاار، سینما و حتی رسان 

دهد دیجیتال دابل ردیابی هستند. این وحدت رویکردی نشان می

و   دارد  انتقادی  احلیل  برای  ممانی  ظرفیتی  باختین  نظری   ه  

 .های زمانی مختلف ایجاد هندها و دورهاواند پلی بین فرهنگمی

پیشین  ب   نسبت  پژوه   این  در  نوآوری  و خارمی  داخلی  های 

های  دهد. نخست، بخ  ،مده پژوه نند بُ د خود را نشان می

ها یا  ها، نمایشنام داخلی پیشین بر احلیل آثار ادبی بلند مانند رمان

ها امرهز داشت  و همتر ب  متون ،امیان  و فرهنگ شهاهی، اساوره

،نوان بخشی از گهتمان مردمی و غیررسمی  ها ب الم لویژه ضر ب 

ها ب  دلیل هوااهی، الم لاند؛ این در حالی است ه  ضر پرداخت 

شان، ددیقاً همان ظرفیتی را دارند ه  باختین  ایجاز و خصلت مردمی

ب  هارناوال  مهمو،  صداهای  در  بازاا   ی نی  بود:  آن  دنبال 

ارزشسرهو  وارونگی  ددشده،  از  انتقاد  شکستن  ها،  و  رت 

های خارمی ،مدااً نظری  باختین  هنجارهای رسمی. دو،، پژوه 

های  های دیجیتال، بحرانهای م اصر، رسان را برای احلیل پدیده

مشنواره یا  ب ممانی  ارینیداد(  هارناوال  )مانند  خاص  هار  های 

پرداخت برده متونی  ب   همتر  و  سنت اند  دل  از  ه   و  اند  ها 

های دومی و ملی برآمده باشند. این پژوه  با امرهز  الم لضر 

های فارسی مندرج در ملد اول هتا  ارزشمند ام ال  الم لبر ضر 

های هارناوالیستی در و حک  دهخدا، الاشی نو برای هشف ویژگی

پردازی دهد ه  برخلاف رمان یا ائاار، ن  شخصیت متونی انجا، می

اک   صورت اک ، اما ب هلاسیو دارند و ن  روایت داستانی پیوست 

های ،میق طنز، گرواسو، وارونگی و نندصدایی  و گزینشی، لای 

بازنمایی می ب   را  بار  نخستین  برای  پژوه   این  هنند. همچنین، 

این ویژگی نق   امتما،ی و سیاسی  بررسی  انتقادات  بیان  در  ها 

ضر  در  میالم لنمهت   ب ها  ااهنون  ه   موضو،ی  شکل  پردازد؛ 

منسج  و بر اساس نارنو  نظری باختین احلیل نشده است. در  

بپردازد ه   این سؤال اصلی  ب   نظر دارد  این پژوه  در  نمایت، 

های فارسی مندرج در ملد اول ام ال و حک  دهخدا، الم لضر 

هایی  بر اساس نظری  هارناوالیستی میخائیل باختین از ن  ویژگی

ب  و  ه   برخوردارند  هند  بررسی  خاص  ویژگیطور  های  هدا، 

این ضر  در  ویژگیالم لهارناوالیستی  این  و  دارند  ها  ها ومود 

نگون  ب  بیان انتقادات امتما،ی و سیاسی در بافت فرهنگی ایران  

 ؟ رسانندیاری می

 چارچوب نظری پژوهش

 کارناوال در نظریه باختین 

ب     ،یروس  ی ادب  پرداز ینظر  ن،یباخت   لیخائیم را  هارناوال  مهمو، 

 هندیم  فیا ر  ان ی در فرهنگ ،ام  یمم   نییمشن و آ  ی،نوان نو،

آن، هنجارها در  ارزش  یامتما،  یه   ب     یفرهنگ  یهاو  مسلا، 

هش فضاشوندیم  دهینال   در  امتما،  ،یهارناوال  ی.    ی طبقات 

  ن ییپا  یایدن  یهابا ارزش  الاب  یا یدن  یهاارزش  شوند،یواژگون م

 شوندیپا گذاشت  م  ریو مناق، ز  ت یو دوا،د ،قلان  زند،یآمی در ه  م

و   انیب  یآزاد یبرا ییم تقد است ه  هارناوال، فضا نیباخت . (25)

فضا در  است.  ددرت  از  م  ،یهارناوال  یانتقاد  ب    اوانندیافراد 

بپردازند   یاسی و س  یب  مسائل امتما،  ف،یو ظر   یرمستقیصورت غ

از وض  انتقادات خود را  ب  ت یو  میخائیل    .(25)  هنند  انیمومود 

نظری  در  آیین  باختین،  و  مشن  یو  ،نوان  ب   را  هارناوال  اش، 

می ا ریف  ،امیان   فرهنگ  در  هنجارهای مم ی  آن،  در  ه   هند 

شوند. های فرهنگی مسلا، ب  نال  هشیده میامتما،ی و ارزش

های دنیای  شوند و ارزشدر این فضا، طبقات امتما،ی واژگون می

ارزش با  میبالا  ه   در  پایین  دنیای  دوا،د های  فضا  این  آمیزند. 

می سؤال  زیر  نیز  را  مناق  و  در  ،قلانیت  ان ااف  امکان  و  برد 

می فراه   را  موضو،ات  با  ه     هند.برخورد  است  م تقد  باختین 

هارناوال، فضایی برای آزادی بیان و انتقاد از ددرت است. در این 

می افراد  مسائل  فضا،  ب   ظریف،  و  غیرمستقی   ب  صورت  اوانند 

پردازند و انتقادات خود را از وض یت مومود  امتما،ی و سیاسی ب

 .(26, 17) بیان هنند
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 های کارناوالی ویژگی

فضا  ی،ناصر  ،یهارناوال  ی هاویژگی در  ه     ی هارناوال  ی هستند 

  ن، ی. باختهنندیخاص همو م  یفضا   نیا  جاد یحضور دارند و ب  ا

 هارناوال دائل است:   یبرا یههت ویژگی اصل

است    یو انتقاد  زیطنزآم  انیب  ینو،  شخند،ی: رشخندیر .1

 . (27)  ردیگ یو امسخر هدف درار م  ریه  ب  منظور احق

است ه     یو انتقاد  زی طنزآم  انیب  ی: امسخر، نو،امسخر .2

 . (27)  ردیگ یهدف درار م ریو احق فیب  منظور اض 

نو،گرواسو .3 گرواسو،  انتقاد  زیطنزآم  ان ی ب  ی:    یو 

  ی اثر  جادیا  یبرا  ت ی واد   فیاست ه  از اغراق و احر

 . (27)هند یهننده استهاده مشوه 

  ن، یباخت   یاست ه  در نظر  یمسمان  ی: ان، ،نصران .4

نماد ،نوان  زندگ   ی ب   گرفت     یاز  نظر  در  ددرت  و 

 . (27)شود یم

زندگ   مرآ .5 و  یو  مرآ  متقابل  ،ی زندگ :  مهمو،    ی دو 

نظر در  ه   نماد   ن،یباخت   یهستند  ،نوان  از    یب  

 . (27)شوند یو احول در نظر گرفت  م   یدگرگون

است    پروایو گاه ب  یرمدیغ  ی،نصر  ،ی: شوخ یشوخ .6

و ،د،   یاز آزاد  یب  ،نوان نماد  ن،یباخت    یه  در نظر

 .( 27)شود یاسلا در نظر گرفت  م

 امثال و حکم دهخدا 

ارین منابع فرهنگی و ادبی  ام ال و حک  دهخدا، ه  یکی از مم 

ایران است، بی  از یو درن پی  منتشر شد و همچنان در احلیل 

می درار  استهاده  مورد  و سیاسی  فرهنگی  امتما،ی،  گیرد.  مسائل 

های مرد، ایران را  الم لها و ضر دهخدا در این مجمو،  حکمت 

های بحران امتما،ی و  ویژه در دورانآوری هرده است ه  ب ممع

منگ و  پملوی  دامار،  دوران  نظیر  ب سیاسی  ممانی،  ،نوان های 

می استهاده  امتما،ی  مقاومت  و  نقد  برای  این ابزارهایی  شدند. 

طور مستقی  و غیرمستقی  های مرد،، ب ام ال، ،لاوه بر نقل حکمت 

ان کاس می را  ایران  امتما،ی و سیاسی  در  شرایا  طول  دهند و 

می بازنمایی  را  امتما،ی  اغییرات  مام    زمان  در  همچنان  هنند. 

امروز، ام ال و حک  دهخدا برای احلیل مشکلات امتما،ی، ارائ  

هار  ار فرهنگ ایرانی ب راهکارهای اخلادی و فلسهی و درک ،میق

ایها  می نقشی اساسی در گهتگوهای امتما،ی و فرهنگی  روند و 

 .هنندمی

 روش تحقیق

اوصیهی پژوه   یو  حاضر،  است -پژوه   این  .  احلیلی  در 

هتابخان  روش  از  استهاده  با  ابتدا  نیاز  پژوه ،  مورد  منابع  ای، 

میممع محتوا،  .شوندآوری  احلیل  روش  از  استهاده  با  سپس، 

های هارناوالیستی در ملد اول ام ال و حک  دهخدا بررسی  ویژگی

نکت  هلیدی اوم  شده است:    .شوندمی این پژوه  ب  نند  در 

شان در فرهنگ  ها ب  دلیل مایگاه مم الم لنخست، انتخا  ضر 

ظرفیت  و  ارزش،ام   باورها،  بازاا   برای  انادضشان  و  ها،  ها 

بر ضر  امرهز  امتما،ی؛ دو،،  ب الم لانتقادات  ابزاری  ها  ،نوان 

ددرامند برای احلیل انتقادها و ا،تراضات امتما،ی و سیاسی ه   

ر ضمنی در دل زبان و بیان مرد، نمهت  است؛ سو،، اوم  ب   طو ب 

ضر ان ااف  و  الم لپذیری  ااریخی  احولات  بازنمایی  در  ها 

ظرفیت  و  بسترهای  امتما،ی  در  م انی  بازا ریف  برای  شان 

متهاوت؛ و نمار،، ایهید بر نق  لحن گهتاری، ه  با استهاده از  

محاوره وارون زبان  و  نندصدایی  هزل،  طنز،  سازی،  ای، 

می نال   ب   را  م نا  و  ددرت  احلیل  ساختارهای  امکان  و  هشد 

فراه  می ار ویژگی،میق را  هارناوالیستی  در مجموع، های  سازد. 

ویژگی ددیق  بررسی  ب   پژوه   هارناوالیستی  این  های 

پردازد  های فارسی در ملد اول ام ال و حک  دهخدا میالم لضر 

می ویژگیو  این  نق   و  ههوشد  امتما،ی  انتقادات  بیان  در  را  ا 

 .سیاسی هشف و احلیل هند

 های کلیدی موجود در نظریه باختینبررسی مولفه

 تن 



 1404دوره سوم، شماره دوم، سال نشریه گنیجه زبان و ادبیات فارسی، 

~ 8 ~ 

 

،نوان یکی از ،ناصر اساسی در فضای  در نظری  باختین، بدن ب 

می شناخت   ب هارناوالی  انما  ن   را  بدن  او  ،نوان یو ،نصر شود. 

،نوان نمادی از حیات، انرژی و ددرت در نظر  مسمانی، بلک  ب 

نماد  می هارناوالی  فرهنگ  در  بدن  نارنو ،  این  در  گیرد. 

های انسانی است ه  در برابر هنجارهای امتما،ی و سیاسی  اوانایی

،نوان یو نماد از »زندگی« ایستد. باختین از این نظر ب  بدن ب می

هند ه  در اضاد با مهاهی  مرآ و فروپاشی  و »اوانمندی« نگاه می

درار دارد. ب  ،بارت دیگر، بدن در این فضا، ابدیل ب  ،نصر پویایی  

های امتما،ی را  ارتها و نظاواند امامی محدودیت شود ه  میمی

های فردی و مم ی  ساز بازسازی هویت ب  نال  بکشد و زمین 

 .(28, 18)شود 

مند ،نوان ،نصری سرزنده و ددرتباختین بدن را در هارناوال ب 

طور بنیادین  اواند نیروهای امتما،ی و فرهنگی را ب بیند ه  میمی

اغییر دهد. این در حالی است ه  در موامع رسمی و ساختارهای  

ب   م مولاً  بدن  بر  ددرت،  نظارت  و  هنترل  برای  ابزاری  ،نوان 

رفتارهای فردی و امتما،ی است. در فضای هارناوالی، بدن آزادان  

هند و این آزادی  گون  محدودیت امتما،ی ،مل میو بدون هیچ

منسیتی،   و  منسی  رفتارهای  در  حتی  مسمانی،  رفتارهای  در 

اواند با،ث شکستن مرزهای سنتی و امتما،ی شود. این امر در  می

نرا  بازسازی و اجدید هویت فردی و امتما،ی ایثیر زیادی دارد،  

اواند مرزهای رسمی و ساختارهای ددرت  ه  بدن در این فضا می 

شاید همترین اشارات در دهخدا اشاره    .(29, 2)را در ه  بشکند 

 بر ان است ه  در زیر بدان اوم  میشود: 

در ادبیات فارسی، نماد اهکری است    بر تن درد ناخدا الم ل  ضر 

طور خاص ب  ریشخند و  ه  بر اساس مناق و فم  سنتی مرد،، ب 

این ضر  دارد.  ا لق  خاص  مود یتی  در  منظر  امسخر  از  الم ل 

باختین مورد  موله  هارناوالی ه  ،مدااً در نظریات میخائیل  های 

ها  دهنده فضاهایی است ه  در آنبررسی درار گرفت  است، نشان

درمی غیررسمی  و  خیالی  دنیای  با  واد ی  آن دنیای  در  و  آمیزد 

نگاه از  امتما،ی  هنجارهای  و  رسمی  و  موامع  غیررسمی  های 

 شود. پروای مردمان شکست  میبی

های هارناوالی، بره  زدن مرزهای م مول  های موله یکی از ویژگی

 الم ل،بین رئالیس  امتما،ی و فضای خیالی است. در این ضر 

ساز و بدون  نو،ی اشاره ب  وض یت سرنوشت بر ان درد ناخدا، ب 

هند. حل ملوه میآمیز و غیردابلنو،ی مسخرهراه فراری دارد ه  ب 

بی  و  آبی  دنیای  در  ه   در  ناخدا،  را  خود  دارد،  درار  دریا  پایان 

های  در رسیدن ب  ها و ددرتبیند ه  از اما، ظرفیت مود یتی می

راه یا  آن پاسخ  نشانگر  این  در حقیقت،  است.  درمانده  مهید  حل 

است ه  درد و رنج ناشی از وض یت ناخودآگاه و بدون مبر و  

د و مسخره ابدیل  نو،ی ب  ریشخناختیار از سوی فرد یا شخص، ب 

نوع  می این  در  برمست   نکات  از  یکی  باختین،  نگاه  از  شود. 

صورتالم لضر  حضور  فروپاشیدهها  و  نادرست  از  های  شده 

هنجارهای امتما،ی است. در این فضا، هر نیزی ه  با م یارهای  

شود، در این طور طبی ی ا ریف می ،قل و هنجارهای روزمره ب 

شود.  ای از امسخر و ریشخند می داستان شکست  و ابدیل ب  نشان 

ب  حقیقت  در  ناخدا  درد  ان  بر  همان  ممل   بیانگر  نو،ی 

آمیختگی واد یت و خیال است ه  درون خود نو،ی وض یت  دره  

طور خاص، ناخدا گذارد. ب انگیز را ب  نمای  میزده و اهرد بحران

ی برخورداری  ماه  باید مظمر ادتدار، هدایت و اوانمندی باشد، ب 

طور انتزا،ی ب  سمت پذیرش درد و رنجی از آرام  و ددرت ب 

رود. این اداخل هارناوالی، مود یتی است ه  در  ناپذیر میامتنا 

اواند های امتما،ی م مول نمیها و مود یت هدا، از نق آن هیچ

ب  را  خودش  و صحیحم نای  ننین  طور صحیح  هند.  امرا  اری 

شود، بلک  بار  طور مستقی  ب  ریشخند ابدیل میانما ب فضایی ن 

م نایی و امسخر آن ناشی از شکستن هنجارهای امتما،ی و اهکر  

الم ل بیانگر یو مود یت  دیگر، این ضر ،بارتآگاهان  است. ب 

غیرمناقی و فارغ از دوا،د م مول امتما،ی است ه  در آن فرد 

می شرایای  ن در  ه   حلافتد  از  نااوان  بلک     انما  است،  بحران 
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دهد ه  در موامم  با آن، باید  نو،ی خود را در مود یتی درار میب 

فکری را بپذیرد و با پذیرش ریشخند ب  سوی آینده  پروایی و بیبی

 گا، بردارد. 

 ریشخند 

مؤله  ضر بررسی  در  هارناوالیستی  بر  الم لهای  فارسی  های 

ویژه در ملد نخست ام ال و حک  دهخدا، اساس نظری  باختین، ب 

های طنز، هزل، و ریشخند در فرهنگ ،امیان   مستلز، واهاوی ریش 

ب  را  آن  باختین  ه   هارناوال،  نظری   نارنو   در  ،نوان  است. 

های  مرااب ای برای بره  زدن هنجارهای امتما،ی و سلسل شیوه

می م رفی  ضر مستقر  میالم لهند،  را  همچون ها  اوان 

سو،  هنند: از یوهایی دید ه  در بستری دوسوی  ،مل میگهتمان

ها نسبت ب  ددرت، طبقات امتما،ی، ها بازاابی از نگرش اودهآن 

های فرهنگی هستند، و از سوی دیگر، نو،ی صدای دیگر  و ارزش

 .(30, 7)دهند برابر گهتمان رسمی و هنجاری شکل می را در

هارناوال   این میان مایگاه محوری دارد، زیرا  مهمو، ریشخند در 

وارون  خنده،  خلال  از  ساختارشکنی  پی  در  سازی  باختینی 

هزلمایگاه زبان  و  میها،  ،مل  ضر آمیز  ه   الم لهند.  هایی 

هنای  و  استمزا،  امسخر،  گزندهمتضمن  بازاا  های  دروادع  اند، 

مای پذیرش صریح ساختارهای  اند ه  ب همین سنت هارناوالیستی

های زبانی  ای از زبان طنز، اغراق، و بازیها را در لای ددرت، آن 

ضر می از  برخی  نمون ،  برای  نخست الم لپوشانند.  ملد  های 

نمی گوشت  ب   دست   گرب   مانند  دهخدا،  حک   و  رسد، ام ال 

ز  دهد یا از این ستون ب  آن ستون فرج است، ددیقاً اگوید بو میمی

شیوه ارزشطریق  وارونگی  همچون  هارناوالی  و  های  ها 

ض فبرمست  را  سازی  امتما،ی  نقد  نو،ی  انسانی،  های 

میصورت نمون (19)هنند  بندی  زیر  در  از .  نوع  این  از  هایی 

 هارناوال آورده شده است: 

بچهالم ل  ضر  آنان  از  کردند  تزویج  مگر  با  را  شد اگر  ای 

ای  ،نوان نمون های هارناوالی، ب ، در نمارنو  موله کاشکی نام

منظور ایجاد  شود ه  انما ب از ریشخند زبانی و امتما،ی شناخت  می

رود.  شوخی و مسخره هردن ساختارهای زبانی و مهمومی ب  هار می

ضر  این  واژهدر  ارهیب  گون الم ل،  ب   مهاهی   و  انجا، ها  ای 

طور  شود ه  بی  از آنک  حامل م نای ،ملی یا مناقی باشد، ب می

گیرد.  ،مدی ساختارهای زبانی و امتما،ی مومود را ب  سخره می

در نتیج ، این ارهیب ن  انما هیچگون  هدف مدی یا م نا دار را  

ستوه آوردن  ا،تبار هردن و ب هند، بلک  هدف اصلی آن بیدنبال نمی

، ب   است.  زبان  با  بازی  طریق  از  رایج  این مهاهی   دیگر،  بارت 

الم ل  ای ب  مز ریشخند ندارد. ضر الم ل هیچ پیا، یا نتیج ضر 

ی  ویژه در حوزهآ  ندیده موزه هشیدن در سنت ادبیات فارسی، ب 

های هارناوالی و  ی ویژگیدهندهشدت بازاا ها، ب حکایات و م ل

ضر  این  است.  ب ریشخند  انما  ن   وادع،  در  یو  الم ل،  ،نوان 

طور  شود بلک  ب ی خالص از سوی گویندگان آن مارح میهجوی 

گون   شود. اینخاص با زبان طنز و انتقاد امتما،ی دست ب  یق  می

ها در حقیقت یو ابزار ادبی برای ب  نال  هشیدن و  الم لضر 

انسان نادرست  و  ناپخت   رفتارهای  ب نقد  در هاست،  ویژه 

اجرب  یا فادد صلاحیت،  شود فردی بیهایی ه  اصور میمود یت 

شود ه  نیازمند ممارت و دان  دبلی است. در  در امری وارد می

،نوان یو نقد ب  هسانی است  ما، آ  ندیده موزه هشیدن ب این

هنند ه  ب  نو،ی  ی واد ی، اددا، ب  هاری میه  بدون داشتن اجرب 

بیگان  آن  هارناوالی، میبا  دیدگاه  از  م ل  این  احلیل  در  اوان  اند. 

ی ط ن  و ریشخند دهندهطور ویژه نشانالم ل ب گهت ه  این ضر 

است. اصالاحات و واژگان در این م ل، در یو ساختار هارناوالی  

دگرگون شکل  هنندهه   یو  ب   است،  امتما،ی  هنجارهای  ی 

ریختگی میان اجرب  و ،د،  غیرمستقی  ب  نو،ی از اقابل و دره  

در ننین هجوهایی،  اشاره می  اجرب ، واد یت و اصورات، هنند. 

ب  ه   مود یت گون فردی  در  ناپخت   میای  درار  ب ها  ،نوان  گیرد، 

آید.  مزاج، فادد اناسب و غیرواد ی ب  نمای  درمیای دمدمیسوژه

در وادع، آ  ندیده موزه هشیدن نقدی است بر هسانی ه  بدون  
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شوند، ی درستی از آنچ  ب  آن مشغول می داشتن اساس و ریش 

خبرند و انما ب  نو،ی هنند ه  در آن بی خود را درگیر موضو،ی می

 پردازند. ملب اوم  و نمای  اظاهر می

نمون ضر  از  یکی  ،نوان  ب   ادا  هم   این  گدا،  آد،  های  الم ل 

شدت نقدآمیز و برمست  از هارناوال فرهنگی، در ابتدا مهمومی ب 

اصویر می ب   را  احترا،  هرگون   از  دور  در ب   ،بارت،  این  هشد. 

آید، اما در حقیقت لوحان  و ساحی ب  نظر می صورت سادهظاهر ب 

در دل خود اجسمی از امسخر و ریشخند ن  انما فرد مورد نظر  

امتما،ی ساختارهای  احلیل   بلک   در  داراست.  نیز  را  طبقاای  و 

رو هستی  الم ل، ما با یو ساختار زبانی روب هارناوالی این ضر 

های امتما،ی و سیاسی  مای طور آشکار و زیرهان ، از درونه  ب 

انادض میان    وضوح ب هند. در ساحی نخست، ،بارت ب اغذی  می 

وض یت امتما،ی فرد ):ه  گدا است( و رفتار او ):ه  ب  نو،ی ادا  

ب  هارناوال  دارد.  اشاره  دارد(  بر  در  را  اظاهر  در و  ،ا،  طور 

شود  ی صورای است ه  در آن دوا،د رسمی شکست  میبرگیرنده

گردد. و فضاهایی برای بیان سخنان طنزآمیز و ریشخند ایجاد می 

این ن در  گوینده  امتما،ی  ما،  مود یت  در  ه   را  فردی  انما 

میپایین مسخره  دارد  درار  حالی  اری  در  را  فرد  این  بلک   هند، 

طور ناموزون ب  اقلید از رفتارهای امتما،ی بالاارین  بیند ه  ب می

می دست  شکل طبقات  ب   انادض  و  اضاد  این  نتیج ،  در  زند. 

ابرمست  نقد  یو  ب   هارناوالی،  مهمو،  با  فرهنگی  ای  و  متما،ی 

می موله ابدیل  دومین  این ضر شود.  در  ه   ب  نش  ای  الم ل 

ب می اساساً  ه   است  ریشخند  مود یت  از  خورد،  یکی  ،نوان 

شود. در نظریات باختین،  ابزارهای برمست  در هارناوال شناخت  می

هارناوال ب  م نای شکستن مرزهای رسمی و امتما،ی است ه  در  

ب  افراد  میآن  امسخر  دیگران  و  خود  از  آزادان   این  طور  هنند. 

میضر  درار  ریشخند  همین  نارنو   در  ددیقا  گیرد،  الم ل 

شود، ب  نو،ی  ،نوان ادا در نظر گرفت  میطوری ه  آنچ  ه  ب ب 

اقلید از رفتارهایی است ه  برای فرد گدا مناسب نیست و این امر  

هال   در  را  او  مهمو،  و  امسخرباطن  از  می   ای  دهد. سومین درار 

الم ل باید ب  آن اشاره  ای ه  در احلیل هارناوالی این ضر منب 

از طریق  افراد  آن  در  ه   امتما،ی است  نظا،  بر  نقد  نو،ی  هرد، 

ب   دستیابی  برای  الاش  در  نو،ی  ب   رفتارهای خاص،  ب   اظاهر 

این ضر  در حقیقت،  امتما،ی هستند.  در دل  مشرو،یت  الم ل 

آن  در  ه   دارد  امتما،ی  ساختارهای  ب   انتقادی  نگاهی  ها خود 

ارین طبقات درار دارند، افرادی ه  از نظر مالی و امتما،ی در پایین

های  های خاص، خود را در مود یت در الاشند اا از طریق نمای 

ها انما ب  امسخر  بالاار درار دهند. اما در نمایت، در این فرآیند، آن

گون  اغییر واد ی در وض یتشان  و هیچ شوندو ریشخند هشیده می

 دهد. رخ نمی

ندارد در حقیقت، ب ضر  ایمان  آد، گرسن   بنیادی و  الم ل  طور 

فلسهی، در دالب یو نوع ریشخند هارناوالی اجلی یافت  است ه   

های انتزا،ی یا روحانی ب   در آن ان  میان دنیای واد ی و آرمان

الم ل در ظاهر ب  نو،ی ب  انسانیت و  آید. این ضر نمای  درمی

،میقض ف نگرش  یو  با  اما  دارد،  اشاره  آن  ب  وضوح  های  ار 

و منب  فریبکاری  آن  در  ه   دارد  ریشخندگون   و  هارناوالی  ای 

 گیرد. ها و ا،تقادات مذهبی یا اخلادی صورت میامسخر ارزش

در نگاه نخست، آد، گرسن  ایمان ندارد گویی پیشنمادی انتقادی  

ب  مهمو، ایمان دینی و روحانی است. اما ریشخند در اینجا ن  ب   

م نای نقد مدی از مهمو، ایمان، بلک  ب  شکل یو ارفند هارناوالی  

در اقابل با باورها و اصول ثابت امتما،ی است ه  با استهاده از  

ایا دشوار و نیازهای اولی ، آن را ب  مسخره  وض یت انسان در شر

زدن می بره   م نای  ب   هارناوالی  اصل  حالتی،  ننین  در  گیرد. 

ساختارهای ،ادی و مدی زندگی است ه  در آن مسائل انسانی،  

پردازان  شود. از منظر نظری حتی ا،تقادات دینی، ب  بازی گرفت  می

هارناوال باختین،  میخاییل  خصوصاً  یو    هارناوال،  م نای  ب  

نمایی است ه  در آن فاصل  میان نیو و بد، حقیقت و دروغ،  ممان

شود. در ننین فضایی،  و بالا و پایین ب  طور م ناداری حذف می 
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طور مستقی  ب  هاه  مدیت الم ل آد، گرسن  ایمان ندارد ب ضر 

و اهمیت مهاهی  مذهبی یا روحانی اشاره دارد. در این فضا، اصول 

طور محترمان  و م تبر مورد اوم  مای اینک  ب اخلادی و دینی ب 

شوند ه  در آن درار گیرند، ب  نو،ی از ریشخند و بازی ابدیل می

 شود. گرسنگی ب  ،نوان محرهی برای ض ف ایمان شناخت  می

بمرهضر  با  بود  نتواند  م صو،  آدمی  ساده،  الم ل  زبان  از  گیری 

هند. اما اگر بخواهی  این  ای را ب  مخاطب منتقل میمهمو، پیچیده

الم ل را در نارنو  یو احلیل هارناوالی و با رویکردی  ضر 

ی م نایی و  اوانی  ب  نند لای ادبیاای و فلسهی بررسی هنی ، می

الم ل را ب  ،نوان  فرهنگی در آن اوم  هنی  ه  در نمایت این ضر 

هند. در نظر  صرفاً ریشخند و ن  یو حقیقت مسل ، اوصیف می

الم ل از منظر فلسهی و اخلادی ب  انسان ب  ،نوان  اول، این ضر 

هند. در این نگاه، انسان از هر  مومودی نادص و خااهار نگاه می

، گناه و اشتباه  نوع م صومیتی ،اری است و ذاااً در م رض خاا

است. در اینجا، ااهید بر نتواند بودن، گویی نیزی غیردابل امتنا   

و اغییر است ه  ب  ذات بشر ا لق دارد. اما در نگاه هارناوالی، این  

شود. در هارناوال، ه   ایده ب  صورت طنز و ریشخندآمیز مارح می

نیافتنی  خود نو،ی فضای امتما،ی با هنجارهای شکست  و دست 

است، هم  نیز م کوس و متنادض است. بنابراین، آنچ  ب  ،نوان 

یو حقیقت الخ و اخلادی در دنیا دابل پذیرش است، در هارناوال 

می ابدیل  شوخی  و  بازی  نو،ی  امری  ب   ه   هارناوال،  در  شود. 

ی  اوان در دل مسائل مدی یافت، ایدهدار را میآمیز و خندههزل 

لی ریشخندآمیز و از دیدگاه فکاهی  آدمی م صو، نتواند بود ب  شک

ای  الم ل، در این فضای خاص، ب  گون شود. این ضر بررسی می

طور هامل  گاه ب هس هیچشود ه  گویی هیچب  نال  هشیده می

بی  و  پذیرش  م صو،  نو،ی  وادع  در  امر  این  و  است  نبوده  گناه 

اوان آن را ب  بازی گرفت. در  انسانی است ه  در ،ین مدیت، می

پایان از  اواند ب  شکل یو نمای  بیفضای هارناوالی، این نکت  می

ها، با لحن ریشخندآمیز ها و انادضات درونی آنهای انسانهاستی

 و فکاهی، ب  نمای  درآید.

 گروتسک

ی  های مرابا با گرواسو، اوم  ب  نحوهالم لدر بررسی ضر 

آنشکل ایثیر  و  اصالاحات  این  و  گیری  فرهنگی  درک  بر  ها 

امتما،ی ضروری است. گرواسو مهمومی است ه  در آن مرز 

می  بین  از  ارسناک  امر  و  مضحو  امر  از  میان  اصاویری  و  رود 

رسند. این  شود ه  ه  آشنا و ه  بیگان  ب  نظر میواد یت ارائ  می

ها شود، زیرا بسیاری از آنها نیز مشاهده میالم لویژگی در ضر 

اغراق حال  ،ین  در  و  متنادض  گاهی  ساختاری  دارند.  آمیز 

ها حضور دارند، از شکل طبی ی خود خارج  موموداای ه  در م ل

ویژگی و  میشده  خود  ب   غریب  وض یت هایی  یا  هایی  گیرند، 

شده و با ومود واد ی بودن، حالتی احریف  شوند ه اوصیف می

می پیدا  ضر فراواد ی  زبانی،  نظر  از  ب   الم لهنند.  ه   هایی 

نزدیو ه  گرواسو  و  ارسناک  ه   ه   اصاویری  با  اغلب  اند، 

ها  هنند. این م لدارند، مخاطب را ب  واهنشی دوگان  وادار میخنده

اما  اوانند ب  شکلی طنزآمیز، واد یت می هنند،  های الخ را آشکار 

زمان، نو،ی از آشهتگی یا ناآرامی ذهنی را نیز ب  همراه داشت   ه  

آن  شود ه  در ،ین آشنایی،  ها با،ث میباشند. اضادهای درونی 

آن در  اغراق  و  ناهنجاری  ناهنجارینو،ی  این  شود.  حس  ها  ها 

وارون می طریق  از  نق  اوانند  حیوانی،  سازی  و  انسانی  های 

ی  های فیزیکی یا رفتاری، یا ارائ ی بی  از حد ویژگینمایبزرآ

می  نال   ب   را  زندگی  مناقی  دوانین  ه   شکل  اصویری  هشد، 

های زیر را میتوان ب  ،نوان در این راستا برخی ضر  الم ل  .بگیرند

 ویژگی هارناوال در این پژوه  بررسی هرد: 

ب ضر  اینالم ل  ددیق  است:  طور  تزویج  گون   اگر  با  را  مگر 

بچه آنان  از  نامکردند،  کاشکی  شد  ضر ای  این  در  .  الم ل 

اوهین یو  از  حقیقت  استهاده  با  ه   است  گون   هارناوال  و  آمیز 

شناسی و فرهنگی خاص خود ب  نقد و سرزن  های زبانویژگی
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الم ل،  پردازد. در احلیل این ضر های خاص میشرایا و مود یت 

ابتدا باید ب  نگاه هارناوالی ب  ساختار زبان و اراباطات امتما،ی  

شناختی ه  میخاییل باختین ب  آن اشاره  اوم  هرد. هارناوالیتۀ زبان

شناسی اشاره دارد ه  در آن روابا رسمی و هند، ب  نو،ی زبانمی

از بین می ابراز طنز، ساختاری زبان  ابزاری برای  ب   روند و زبان 

شود. در این نارنو ،  های امتما،ی ابدیل میشوخی و اغراق

ضر  دالب این  در  م مولاً  ه   زبانی  ساختارهای  از  های  الم ل 

هند اا ب  نو،ی امسخر  روند، استهاده میرسمی و ،لمی ب  هار می

بر مام   ارائ  دهد. در و نقد امتما،ی از روابا و شرایا حاه   

،نوان دو ،نصر ممکن و نامالو   الم ل، مگر و اگر ب این ضر 

شوند نو،ی ارهیب میگیرند ه  ب بینی امتما،ی درار میاز ممان

نتیج  ،نوان فرزند طور طنزآمیز، هاشکی را ب ای م کوس و ب و 

آن ب مشترک  میها  فارسی  ومود  زبان  در  ه   هاشکی  این  آورد. 

ب ب  است،  ایسف  و  آرزو  ویژگیم نای  ب   غیرمستقی   هایی  طور 

هند ه  در صورای ه  این دو ،امل ):مگر و اگر( ب  ه   اشاره می

شود. این ای مز افسوس و اندوه حاصل نمیمتصل شوند، نتیج 

های مناقی و امتما،ی مومود  طور پنمان شکافانما ب ارهیب، ن 

های ائوریو  خاص ب  سخره گرفتن ایدهطور  هند، بلک  ب را نقد می 

پردازد. بنابراین، استهاده از زبان طنزآمیز و ،نصر  و انتزا،ی نیز می

ب  ضر هاشکی،  این  در  شکست  و  ناامیدی  نماد  الم ل،  ،نوان 

ای  گون ی ابزاری برای نقد امتما،ی است. این نقد ب  دهندهنشان

های امتما،ی و  فایده رابا است ه  ایهید بر محتوای خالی و بی

الم ل بیشتر در  ائوریو در ساح فردی و مم ی دارد. این ضر 

می هار  ب   مود یت مواد ی  و  ه  شرایا  گرفت   رود  نظر  در  هایی 

شوند ه  فادد اساس مناقی یا امتما،ی درستی هستند، ه  مومب  

هجا نرسد ها ب  هیچها در آن زمین های انسانشود اا الاشآن می

 ای مز ایسف و افسوس نداشت  باشد. و نتیج 

میالم ل  ضر  آب  به  میآب  بر  زور  ممل     داردخورد،  از 

اجس  و  م ل ب   نو،ی  ب   ه   فارسی است  زبان  در  م روف  های 

پیچیدگی از  این  اصویری  دارد.  اشاره  روانی  و  امتما،ی  های 

پیرای  ب  نظر الم ل ه  در نگاه اول ممکن است ساده و بیضر 

ها و ساختارهای  اری از هن های ،میقبرسد، در باطن خود لای  

از دیدگاهم نایی دارد ه  می های مختلهی بررسی شود. در اواند 

های هارناوالی، ابتدا باید ب  الم ل از منظر موله احلیل این ضر 

میخائیل  ویژگی منظر  از  هارناوال  هنی .  اشاره  هارناوال  بارز  های 

باختین، یو مود یت امتما،ی است ه  در آن مرزهای رسمی و  

شود و در این  طور مودت شکست  میهای امتما،ی ب مرااب سلسل 

هایی نون گیآید. ویژفضا، امور ب  حالت وارون  و متنادض در می

آزادی بی از نظمی،  م مول  دوا،د  شکستن  و  امتما،ی،  های 

خصیص مم  راستا،  ارین  همین  در  هستند.  هارناوال  های 

دارد نیز ب  نو،ی ب   خورد، زور بر میالم ل آ  ب  آ  می ضر 

نظمی و اضاد در دنیای انسانی  ای از این بیاصویر هشیدن لحظ 

این ضر  هارناوالی،  دیدگاه  از  گرواسو  است.  مهمو،  بر  الم ل 

اغراق،  از  اصویری  ب   هارناوالی،  اد   در  گرواسو  دارد.  اکی  

ای  وارونگی، و افراط اشاره دارد ه  در آن، واد یت ب  طور فزاینده

خورد شود. در اینجا، آ  ب  آ  میاز حالت ،ادی خود خارج می

از ه  مینمادی  بر  زور  اما  است،  اقارن  و  بگرایی  م نای دارد    

الاش برای ب  دست آوردن نیرویی است ه  در دنیای ،ادی، ب  

با   اضاد  در  از ممل   بخ   دو  این  نیست.  دستیابی  دابل  راحتی 

نشان انادض،  این  و  دارند  درار  و  یکدیگر  اغراق  نو،ی  دهنده 

از واد یت فاصل  با موله گذاری  هاملاً  ه   م مول است  های  های 

گرواسو همخوانی دارد. در فضای هارناوالی، هم  نیز در حال  

وارونگی است. از آنجا ه  در هارناوال، هنجارها و دوانین ب  ه  

ضر می این  ب ریزند،  نیز  بیانگر  الم ل  ناخودآگاه  طور 

آمیز  طور غیر،ادی و اغراقهایی است ه  در آن نیزی ب وض یت 

است،  خبری  هند. آ  ه  م مولاً نماد لاافت، مریان و بیاغییر می

الم ل با زور ه  نمادی از ددرت و خشونت است،  در این ضر 
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شود. این اغییر مسیر، همان گون  ه  در هارناوال ااهاق موام  می

 دهنده حرهت از نظ  ب  آشو  است. افتد، نشانمی

در زبان فارسی ب     آب پاکی به دست کسی ریختنالم ل  ضر 

م نای روشن و شهاف هردن موضو،ی است ه  اا پی  از آن مبم   

ب  این ،بارت  است.  بوده  پیچیده  رفع  یا  م نای  ب   است اری  طور 

بی و  بیان صریح  یا  حقیقت  هردن  برملا  ابما،،  یو  هرگون   پرده 

این ضر  احلیل  برای  اما  است.  موله مسئل   منظر  از  های  الم ل 

های ساختاری  هارناوالی و گرواسو، باید نگاهی ددیق ب  ویژگی

الم ل ه  در  در این ضر   "آ "و م نایی آن داشت. در ابتدا، واژه  

و حرهت    "پاهی "اصل نماد پاهیزگی و شهافی است، در ارهیب با 

سمت   ب   هسی "آن  گون   "دست  ه   ب   است  شده  استهاده  ای 

موله   راستاه   میبا  هارناوالی  مهمو، های  در  هارناوال،  شود. 

امتما،ی و ادبی خود، یو فضای مشن و شادمانی است ه  در  

شود. در این فضا،  آن مرزهای م مول و رایج امتما،ی شکست  می

میدوگانگی از دست  را  م نای خود  مت ارف  و شکل  های  دهند 

می شکل  مهمومی  و  انسانی  اراباطات  از  این  مدیدی  در  گیرد. 

ریختن   پاهی "راستا،  ب   "آ   هسی،  دست  فضاهای  ب   در  ویژه 

م مول امتما،ی، ب  م اب  شکستن حدود و مرزهای آگاهی است.  

می انجا،  را  ،مل  این  ه   هسی  حالت،  این  را  در  حقیقتی  دهد، 

از آن ممکن  پرده ب  هسی میطور آشکار و بیب  رساند ه  پی  

پیچید و  ابما،  حالت  در  خود است  این  باشد.  داشت   درار  گی 

اواند ب  گرواسو ابدیل شود. در گرواسو،  ای است ه  میویژگی

طور همزمان لذت و ناراحتی، شادی و غ  در یو فضا و اصویر ب 

 شود. ومود دارند و اضادهای شدید ایجاد می

 مرگ و زندگی 

نظری   زندگی  در  و  مرآ  مهمو،  باختین،  میخائیل  هارناوالی  ی 

های امتما،ی و  ،نوان یکی از ارهان بنیادین در احلیل هارناوالب 

های هارناوالی،  شود. باختین، در اوصیف ویژگیفرهنگی مارح می

ساز در ننین فضاهایی اشاره  ویژه ب  فرآیندهای مودت و دگرگونب 

دارد. در این فضاها، مهاهی  و مرزهای سنتی، ثابت و رسمی نظیر  

هایی پویا  طور مودت شکست  و ابدیل ب  پدیدهزندگی و مرآ، ب 

می اغییرپذیر  دره و  ه   مهمو، شوند  دو  این  ا امل  و  انیدگی 

 گردد. مومب بازآفرینی و احول مداو، در موامع هارناوالی می

هیچ ب   زندگی  و  مرآ  هارناوال،  فضای  و در  ثابت  مهاهی   وم  

و  مدایی رسمی  ساختارهای  برخلاف  نیستند.  یکدیگر  از  ناپذیر 

،قلانی مام  ، ه  مرآ و زندگی را ب  دو داب هاملاً متهاوت و  

گیرند، در هارناوال این دو مهمو، در ه   مستقل از ه  در نظر می 

هنند. این پیوستگی  طور متقابل یکدیگر را اکمیل میآمیزند و ب می

ابدیل آنو  ویژگیشدن  از  یکی  ب   یکدیگر  ب   برمست   ها  های 

می ابدیل  میهارناوالی  ه   و  شود  امتما،ی  ساختارهای  اواند 

فرآیندهای   ب   مدید  نگاه  نو،ی  و  بکشد  نال   ب   را  فرهنگی 

 طبی ی و امتما،ی ایجاد هند.

بلک    نیست،  نابودی  پایان و  ب  م نای  انما  ن   هارناوال، مرآ  در 

میب  گرفت   نظر  در  احول  و  اغییر  از  لحظ   یو  ه   ،نوان  شود 

ای برای زندگی مجدد و نو باشد. مرآ در اینجا ن  اواند مقدم  می

پایان از مومودیت  ای مدید و بیپایان دا ی، بلک  ورود ب  مرحل 

ب  ه   شناخت است  مرزهای  امامی  مودت  ه   طور  در  را  شده 

امکانمی ب پذیر میشکند و  ارایب، مرآ  ،نوان یو  سازد. بدین 

ب احول  اجرب  ن   و  فضای  آفرین  در  نمایی  اراژدی  یو  ،نوان 

 شود. هارناوال اهسیر می

ن  ه  در ساختارهای امتما،ی  در این میان، مهمو، زندگی نیز از آن

می مارح  رسمی  میو  فاصل   فضای  شود،  در  زندگی  گیرد. 

ی روند طبی ی و فیزیکی نیست، بلک   هارناوالی انما ب  م نای ادام 

اواند در دالب ب  م نای اجدید و بازآفرینی است. این زندگی می

دگرگونی غیرمنتظره،  حتی  احولات  و  فرهنگی  امتما،ی،  های 

اواند از خود مرآ برآید  مسمی ظاهر شود. زندگی در هارناوال می

آید. این دگرگونیو از آن، م نای مدیدی ب  های مرآ و  ومود 
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ها ثبات  هدا، از آنزندگی، پیوست  در حال مریان هستند و در هیچ

 یا پایانی مشخص ومود ندارد.

ها  ویژه بر ،نصر ناپایداری و گذرایی ه  در این دگرگونیباختین ب 

ها، مهاهی  همچون مرآ و هند. در هارناوالومود دارد، ایهید می

شوند،  طور مالق و ثابت درک میی رسمی ب زندگی، ه  در مام  

شوند. این  هایی گذرا و در حال اغییر م رفی میصورت پدیدهب 

شود ه  ساختارهای امتما،ی و مهمومی  اغییرات مداو، مومب می

ها در فضایی از آزادی و خلق م نای  شکست  شوند و افراد و گروه

،نوان پایان و زندگی  نو درار گیرند. در ننین فضایی، دیگر مرآ ب 

نمیب  گرفت   نظر  در  خای  فرآیند  یو  شروع  بلک   ،نوان  شود، 

آید. ه  پیوست  درمی،نوان یو روند دائمی از اغییر و احول ب  ب 

ها میتوان  های هارناوالی را در ضربالم لدر این راستا برخی ویژگی

 ب  شیوه زیر اهسیر و ابیین نمود: 

 المثل آب که از سر گذشت چه یک نیزه چه صد نیزهدر ضرب

ی اضاد  ی هارناوالیستی باختین، موهرهدر ساختار اندیش (  ۲۰۴):

بنیان ،نوان  ب   دگردیسی  می و  اجلی  نظری   این  اصلی  یابد.  های 

یکی از مصادیق بارز این نگرش، ایهید بر مهمو، مرآ و زندگی  

ب  ،نوان انما اصل لایتغیر در هارناوال است. این امر، ن  از منظر  

یو اقابل ایستا و دوگان ، بلک  در نارنو  پویایی و اناوبی ه   

الم ل آ  ه  از  یابد. ضر هند، م نا میهارناوال ب  ممان ا،اا می

سر گذشت، ن  یو ذرع ن  صد ذرع در این سیاق، بازاابی از  

مختلف یو ها و مرااب  نو،ی برابرسازی هارناوالیستی میان شدت 

همان هارناوال،  در  است.  محتو،  مرزهای  سرنوشت  ه   گون  

رود، اهاوت میان درماتِ  امتما،ی، طبقاای، و فرهنگی از میان می

شود. آ ، ه  ،نصری سیال و  سقوط یا فرما، نیز از م نا امی می

بی ددرای  حال  ،ین  نیروی  در  از  نمادی  اینجا  در  دارد،  ممار 

امامی سلسل دگرگون آن،  برابر  در  ه   هارناوال است  مرااب  ساز 

ریزد. هنگامی ه  فرد در سیلابی غرق شده است،  مت ارف فرو می

هند؛  میزان فرو رفتن در این ورط  اهاوای در اصل مامرا ایجاد نمی

گون  ه  در هارناوال،  ی بازگشت ،بور هرده است، هماناو از آستان 

ی اغییر  در شدت اجرب   ی آن، اهاوایهنندهورود ب  دنیای واژگون

نمی وم   ایجاد  دو  ،نوان  ب   هارناوال،  در  زندگی  و  مرآ  هند. 

دارند. مدایی درار  یکدیگر  با  مداو،  واهن   و  هن   در  ناپذیر، 

ای برای زای  دوباره،  مرآ، ن  ب  ،نوان پایان، بلک  ب  ،نوان مقدم 

رهایی و  مضحو  لحنی  درمیبا  نمای   ب   همین بخ   در  آید. 

الم ل از ساحت اراژیو ب  دنیای طنزآمیز هارناوال راستا، این ضر 

اقدیرگرایان نیز گذر می ه  در پسِ ظاهر  آن، نو،ی  هند؛ نرا  ی 

ی شدت فام   نمهت  است. هارناوال، با امسخرِ رهایی از دغدغ 

گیرد ه  ناور افراد در  فواصل و درمات، این امر را ب  سخره می

اند، در حالی ه  اصل بنیادین آن،   ی ،مق یو فامپی محاسب 

 اغییرناپذیر است. 

ندارد.  الم لهمچنین ضر  ایمان  گرسنه  نظری   (  ۵۳): آدم  در 

زندگی   و  مرآ  میان  بر مدلی  بنیاد خود،  در  باختین،  هارناوالی 

اقابل دوگان  از خلال استوار است؛  در متنِ فرهنگ ،ام ،  ای ه  

یابد.  های امتما،ی، و اشکال بیان فولکلوریو ابلور میزبان، هن 

دگرگونی مبنای  بر  هارناوالی،  م لقممان  و  بنیادین  سازی  های 

ا بیت  هر  هنجارهای  از  بی   دگرگونی،  این  است.  شده  بنا  شده 

نیز، اجلی فرآیندهای زیست و نیستی، آفرین  و انمدا،، و شادی  

ی پایان، و هراس است؛ نراه  در سپمر هارناوالی، مرآ ن  نقا  

شود.  ی زای  و زندگی القی میای ضروری از نرخ بلک  مرحل 

این میان، ضر  ایمالم ل  در  نداردآد، گرسن  دین و  از  ان  یکی 

ای است ه  بازاابی از این اقابل بنیادی میان مرآ  های ،امیان بیان

در خود حمل می را  زندگی  انسان  و  هارناوالی،  در ساختار  هند. 

ای درار دارد؛ وض یتی ه  در آن، مرزهای  گرسن  در وض یتی آستان 

می ا لیق  دینی،  باورهای  حتی  و  اخلادی،  شوند. امتما،ی، 

ب  است ارهگرسنگی،  فروپاشی  ،نوان  و  اضاراری  شرایا  از  ای 

ی مرآ سوق  ای است ه  فرد را ب  آستان شده، نقا  مناسبات ا بیت 

امی  می م نا  از  مت ارف  ساختارهای  اما،  لحظ ،  این  در  و  دهد 
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و  می زندگی  میان  مرزهای  همواره  هارناوالی،  فرهنگ  در  شوند. 

اند. در فضای انیدهایمانی، و نظ  و آشو  دره  مرآ، ایمان و بی

های هارناوالی درون وساایی، همگان در مود یتی برابر درار مشن

سلسل می میگرفتند،  فرو  مودتاً  امتما،ی  و  مرااب  ریخت 

گرفتند.  سازی درار میهای رسمی و دینی در م رض وارون ارزش

ه   یابد: هنگامیای م نا میالم ل یادشده نیز در ننین زمین ضر 

می خار  ب   انسان  زیستیِ  ایدئولوژیامر  و افتد،  ا،تقادات،  ها، 

بین میارزش از  امتما،ی  ثابت  بادی میهای  آنچ   ماند،  روند، و 

هارناوال    ی بقا است. این همان مناقی است ه  درضرورت ادام 

ای ه  دوا،د رسمی فروپاشیده و  شود؛ لحظ باختینی نیز دیده می

زیست اجرب  رهاییی  و  سیال  وض یتی  در  انسان  درار  ی  بخ  

 گیرد. می

آدمی را بتر از علت نادانی نیست.    همچنین با اوم  ب  ضربالم ل 

در نظری  هارناوالی باختین،  اوان ااهید داشت ه   می (  ۹۶و    ۵۸):

محوری زندگی،  و  مرآ  دوگان اقابل  ساختار  ارین  ه   است  ای 

می دوا،  را  ب هارناوال  ن   مرآ  نارنو ،  این  در  ،نوان بخشد. 

ی  منزل بخ ، بلک  در پیوندی ناگسستنی با زندگی، ب امری پایان

شود. هارناوال، با  ای از اداو، زیستی و امتما،ی درک میمرحل 

های مستقر، امکان ه  ریختن مرزهای مت ارف و فروپاشی نظا،ب 

نمایت،  بازآفرینی و زای  مجدد را فراه  می امری ه  در  آورد؛ 

یادین در این  ی بنپایان مرآ و زندگی است. نکت اجلی اناو  بی

اندیش ، آن است ه  هر بازآفرینی امتما،ی و فرهنگی، مستلز، یو  

همن،   ادتدارهای  هارناوال، شکستن  بستر  در  است.  نمادین  مرآ 

ی  های مستقر، و شکوفایی دوبارهسازی نظ  احقیر بزرگان، وارون 

اند ه  وم  زایشی مرآ را  هاییشده، همگی مؤله ،ناصر سرهو 

می نظری  نمایان  در  مرآ  دیگر،  ،بارت  ب   ن  هنند.  باختین،  ی 

ساز پویایی و دگرگونی القی ی زمین منزل ،نوان نیستی، بلک  ب ب 

همانمی اجرب شود،  بدون  زندگی،  ه   و  گون   ایستایی  مرآ،  ی 

رهود را ب  همراه خواهد داشت. از سوی دیگر، مهمو، هارناوال بر  

فردیت صل نهی  و  مشارهت ،مومی  این  اصل  در  دارد.  ایهید  ب 

شان مدا شده و در دالبی  های امتما،یفضای ویژه، افراد از مایگاه

اجرب  پویا،  و  ه مدید  سر  ای  از  را  زندگی  و  مرآ  از  زمان 

گذرانند. مرآِ فردیت، شرط زای ِ مم ی است، و همین فرآیند می

بخشد. بر این اساس، مرآ و  است ه  ب  روح هارناوالی غنا می

،نوان دو روی یو سک   ،نوان دو امر متضاد، بلک  ب زندگی ن  ب 

مارح هارناوال  و  در  اداو،  مرآ، شرط  آن،  در  ه   اند؛ وض یتی 

 شود. حیات امتما،ی مدید دلمداد می

 شوخی

ای ب  احلیل روابا بین همدی،  طور ویژهنظری  هارناوالی باختین ب 

مدیت، و مرآ در فرهنگ و زبان پرداخت  است. این مهمو، در 

ب  باختین،  احلیلآثار  در  نمای ویژه  از  او  هارناوالی و  های  های 

شود  ،نوان یو اصل بنیادی شناخت  میهای فرهنگی پویا، ب مریان

،نوان یو ،نوان یو روش اهریحی، بلک  ب  ه  شوخی را ن  انما ب 

 بیند.اری مانند مرآ و زندگی میدروازه برای درک مهاهی  پیچیده

هند ه  در در نظری  هارناوالی، باختین ب  فضای هارناوال اشاره می

شود و  های رسمی از میان برداشت  میگذاریآن هر گون  اهکیو

می نشان  را  خود  آزادان   محیا  آن  در  فضا،  افراد  این  در  دهند. 

زندگی،  دوگان  و  مرآ  مانند  امتما،ی،  زندگی  در  مومود  های 

شوند ه  مرز میان ای در ه  انیده می مدیت و شوخی، ب  گون 

شود. ب  ،بارت دیگر، در ننین فضایی،  ها ب  نال  هشیده میآن 

می ابزاری  ب   ابدیل  ه  شوخی  ه   را  شود  زندگی  و  مرآ  زمان 

 هند.بازنمایی می

،نوان یو موله  اصلی در نظری  باختین، ن  انما ابزاری  شوخی، ب 

برای اخلی  فشارهای روانی یا امتما،ی است، بلک  در ذات خود  

ب  ساختارهای فرهنگی و امتما،ی پرداخت  و مرآ و زندگی را ب   

گذارد. باختین م تقد است ه  شوخی  شکلی مضا،ف ب  نمای  می

هارناوالی همواره م انی دوگان  ارائ  میدر موامع  از  ای را  دهد؛ 

یو سو، در اضاد با مدیت و ساختارهای رسمی است، و از سوی  
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دیگر، ب  نو،ی ب  شکستن اابوها و پرداختن ب  مسائل بنیادی مانند  

 مرآ اشاره دارد. 

اواند ب   در حقیقت، شوخی در فضای هارناوالی باختین ن  انما می

هشد و ب  اغییرات نو،ی آن را ب  نال  میمرآ اشاره هند، بلک  ب 

می منجر  مرآ  و  زندگی  از  ما  فم   در  این  بنیادی  در  شود. 

ن  زندگی نارنو ، شوخی  از  فاصل   ایجاد  برای  ابزار  انما یو 

ای در حال احول و بازیگر ،نوان یو پدیدهواد ی است، بلک  ب 

 هند.سازی مدیدی از مرآ و زندگی ،مل میاصلی در مهمو،

ب ب  باختین  هارناوالی  نظری   در  ،نوان یو  طور خلاص ، شوخی 

شود، مایی ه  این دو نماد دوگان  از مرآ و زندگی شناخت  می

ها از میان برداشت   شوند و مرزهای میان آنمقول  در ه  انیده می

میمی با،ث  امر  این  ب شود.  شوخی  ه   ،امل  شود  یو  ،نوان 

ه   گر در درک انسان از زندگی و مرآ ،مل هند، در حالیاحول

شدن  دموهراایزه  و  آزادسازی  ااثیر  احت  مهاهی   این  امامی 

گیرند. در این زمین  ضر   فضاهای امتما،ی و فرهنگی درار می

 های هارناوالی است: ای از اناباق با ویژگیهای زیر نمون الم ل

یکی از نمادهای فرهنگ ،ام   (  ۴۵): آب حمام، مفت فاضلاب.

رسد پیوندی با مهمو، زندگی و مرآ در نظری   است ه  ب  نظر می

الم ل در زمین  نظری   هارناوالی باختین دارد. برای احلیل این ضر 

امایزهای   ویژه  ب   نظری ،  این  اساسی  مهاهی   ب   باید  هارناوالی، 

مومود میان زندگی و مرآ در دنیای هارناوال، اوم  هنی . نظری  

های ها و نمای ها، آیینهارناوالی باختین، ه  در پی احلیل مشن

هایی ه  در آن موامع ،مومی در موامع مختلف است، ب  اهکیو 

پردازد. او م تقد ها بردرار است، میها و ارزشها، ،ادتمیان انسان

زمان در  ه   هارناوالاست  مانند  خاص،  شکافهای  های  ها، 

می از  میامتما،ی  برداشت   و  ان  آزادی  از  مدیدی  دنیای  و  شود 

میبی ومود  ب   و  دا،دگی  زندگی  هارناوالی،  فضای  این  در  آید. 

هایی مانند طنز، اغراق، و ب   طور نمادین و در دالب فر،مرآ ب 

می  اجدید  گرفتن،  راستا، ضر سخره  این  در  آ   "الم ل  شوند. 

فاضلا  مهت  ارزشب   "حما،،  افول  ب   اغییرات  نو،ی  و  ها 

ب  حما،  دارد.  اشاره  شرافت  امتما،ی  و  پاهیزگی  نماد  ،نوان 

دهنده ه  فاضلا  نشانشود، در حالیامتما،ی در نظر گرفت  می 

آلودگی، فساد و نابودی است. این اضاد نمادین میان دو مهمو،،  

شباهت زیادی ب  ا ارضات مومود در فضای هارناوالی دارد، مایی  

شود و  هنجارهای م مول ب  نال  هشیده می  ه  نظ  امتما،ی و 

درار  ه   هنار  در  نامناسب  ظاهر  در  و  متضاد  بسیار  گاه  ،ناصر 

گیرند. در نظری  هارناوالی باختین، مرآ و زندگی همیش  در  می

ارین نیزها  فرآیند ابدیل و دگرگونی هستند. در هارناوال، ،ادی

ای  گون آیند، ب شده ب  نمای  درمیب  شکلی متهاوت و احریف

گیرند ه  این دو داب اساسی زندگی و مرآ در هنار ه  درار می 

دگرگونی آنو  ب   های  ام یلی  ب  طرزی  هارناوالی  لحظات  در  ها 

نمایان می   "آ  حما،، مهت فاضلا "الم ل  شود. ضر وضوح 

هشد: از نظر باختین، در دنیای  این ایده را ب  روشنی ب  اصویر می

گیرند، بلک  انما اغییرات امتما،ی در هنار ه  درار می هارناوالی، ن   

ماند. هماناور ه  آ   نیز ب  شکل ثابت و مشخص بادی نمیهیچ

حما،، ه  نماد پاهیزگی است، ب  فاضلا ، ه  نماد فساد و آلودگی  

طور مداو، در فضای شود، زندگی و مرآ نیز ب است، ابدیل می

می ه   در  ب هارناوالی  و  در  آمیزند  شاد  و  فانتزی  فرمی  صورت 

و  می زندگی  اغییر است.  آزادی و  نماد  اضاد همچنین  این  آیند. 

ب  انما  ن   هارناوال  دنیای  در  ب مرآ  ثابت و محک   طور صورت 

ها آزادی بیان شوند، بلک  در فضاهایی ه  در آنسنتی ا ریف نمی

می دگرگون  مهاهی   این  است،  ممکن  اخیل  ننین  و  در  شوند. 

ارین اصول امتما،ی  ، هیچ نیزی دا یت ندارد و حتی مم فضایی

آ   "الم ل  شوند. از این منظر، ضر و اخلادی ب  نال  هشیده می

نو،ی ام یل  در نظری  هارناوالی باختین، ب   "حما،، مهت فاضلا 

در  دگرگونی مرآ  و  زندگی  میان  نامشخص  مرزهای  و  ها 

فرآیندهای هارناوالی است ه  در آن هیچ نیزی ب  صورت محض 

 ماند، بلک  هم  نیز در مسیر اغییر و احول است.و ثابت بادی نمی
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انما ابزار نقد امتما،ی، در نظری  هارناوالیستی باختین، شوخی ن 

بلک  سازوهاری برای واژگونی نظ  رسمی و ایجاد فضایی مودتی  

الم ل  های نمان است. در این نارنو ، ضر برای بیان حقیقت 

ب  نباشد، شمر گلستان است صرفاً  ،نوان یو شوخی  اگر فضول 

نمی  آن  القی  در  ه   دارد  هارناوالی  روح  از  نشانی  بلک   شود، 

های امتما،ی در ه  انیده ورسو، و مایگاهمرزهای ددرت، آدا 

شوند. هارناوال باختینی، ممانی موازی است ه   و گاه وارون  می

شوند، مرزهای رسمی  ها ب  رسمیت شناخت  میدر آن ناهنجاری

ریزند و امر فرودست امکان بازگویی حقیقت را از طریق  فرو می

اوان  را می  "فضول"یابد. در این بستر، مهمو،  نده و استمزاء میخ

در مقا، شخصی نگریست ه  با هنجکاوی و مداخل  خود در امور  

می  نال   ب   را  نانوشت   نظمی  نگاه دیگران،  در  فضول،  هشد. 

،نصری   او  هارناوال،  دیدگاه  از  اما  است  آسای   مخل  نخست، 

–رو، غیا  او  دارد. ازایناست ه  پرده از انادضات امتماع برمی

ضر آن  ه   میگون   اد،ا  ایجاد  ن    –هندالم ل  ب     "گلستان"انما 

شود، بلک  شاید ب  سکوت و رهود امتما،ی بینجامد.  منجر نمی

باختین بر این باور است ه  خنده هارناوالی ماهیتی دوسوی  دارد:  

ند، ه  ه آفریند؛ ه  ویران می هاهد، از سویی میاز سویی فرو می

هند. اگر ممان یا شمر، بدون فضول، گلستان باشد،  بازسازی می

این ب  م نای حذف ،نصر انتقادی و پویا از زیست امتما،ی است؛  

مام   مداخل ی نی،  مخالف،  صدای  فادد  ه   پرسشگر  ای  و  گر 

صدایی خواهد بود.  باشد، در ظاهر آرا، اما در حقیقت ایستا و او

ها ددیقاً  ها و لودههای فضول، دلقودر ادبیات هارناوالی، شخصیت 

دخالت  با  ه   دارند  اهمیت  دلیل  این  مناسبات صلب  ب   هایشان، 

های ناگهت   ای برای بیان دیدگاهامتما،ی را دگرگون هرده و صحن 

 هنند. ایجاد می

طب ی و خنده نقشی بنیادین در در نظری  هارناوالیس  باختین، شوخ

های رسمی دارد. هارناوال، شده و نظ  براندازی ساختارهای ا بیت 

ای است ه  در آن مرزهای میان فرودستان و فرادستان فرو  ،رص 

های مدی  شود و روایت ریزد، زبان رسمی ب  امسخر گرفت  میمی

آنچ  را  "الم ل  شوند. در این نارنو ، ضر ب  نال  هشیده می

داند خر  خورد،  گاو  می  "ه   ب را  نمون اوان  بیان  ،نوان  از  ای 

هارناوالی القی هرد، زیرا ماهیت طنزآمیز آن ددیقاً در راستای همان 

های م رفتی و طبقاای است ه  باختین  فروپاشی و مابجایی مایگاه

یش  در فرهنگ ،امیان   الم ل، ه  ر گوید. این ضر از آن سخن می

اثر شدن دان  و م رفتی دارد ارزش شدن یا بیدارد، حکایت از بی

گیرد. اما در بان خود،  ه  در دسترس افراد ناآگاه و نادان درار می

نیز حمل می گاو، ه  خود  یو طنز م کوس و مضا،ف را  هند: 

هند نماد حیوانی آرا، و فادد خرد انسانی است، دانشی را هض  می 

درار   است،  مضا،ف  بلاهت  نماد  ه   اختیار خری،  در  ب دها  ه  

شود  گیرد. در این بازی زبانی، ارزش م رفت ب  سخره گرفت  میمی

گردد. ننین ا لیقی  و مود یت دانایی و نادانی دستخوش ا لیق می

ای مضحو، ساحت  در ماهیت خود هارناوالی است؛ نراه  ب  شیوه

نال    ب   را  خرد  و  م رفت  مسیری  میمدی  در  را  آن  و  هشد 

می درار  طبقاای،  غیرمنتظره  امایزات  هارناوال،  در  دهد. 

ارزشسلسل  حتی  و  نادانی،  و  دانایی  دنار  مرااب  سنتی  های 

الم ل نیز، دانشی ه   شوند. در این ضر وارونگی و مابجایی می

م نایی و حیوانیت  درار بود حامل م نا و ارزش باشد، از مجرای بی 

شود. این فرایند، یکی از  هند و ب  شکلی دیگر ظاهر می،بور می

دارد:  ویژگی اشاره  آن  ب   باختین  ه   است  هارناوال  بنیادین  های 

 "طنزِ فروپاشیِ مدیت."و  "ها سازی مایگاهدگرگون"

 امسخر

اش بر بیان ،واطف و احساسات فردی  در ادبیات غنایی، ه  موهره

استوار است، ،نصر امسخر اگرن  در نگاه نخست با ذات لایف 

های زیرین  نماید، اما در لای ی ادبی در اضاد میو پرشور این گون 

می دالب آن  در  را  ،نصر  این  ظریف  و  پنمان  حضور  های  اوان 

خاصی مشاهده هرد. امسخر، در این بافت، دیگر ن  نونان سلاحی 

ب  بلک   دیگری،  ب   هجم   در  ،اطهی خشن  واهن   نو،ی  م اب  
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حتی   و  فریب،  دلتنگی،  ناهامی،  ب   نسبت  اراژیو  گاه  و  پیچیده 

ها و دصاید ،اشقان ، نماید. در غزل خودآگاهی ،اشقان  ملوه می

شود ه  زبان ،اشق ب  ط ن  ممری اصویر میگاه م شوق ننان با بی

گراید؛ اما این امسخر ن  برای اخریب، بلک  ب  دصد  و ریشخند می

دادن ،مق رنج و نااوانی ،اشق در ستای  م کوس و یا برای نشان

صورت پوشیده و  برابر م شوق است. در ننین مقاماای، امسخر ب 

شود، گویی زبان شا،ر از بیان مستقی  نااوان است  است اری وارد می

برد. این نوع از امسخر را  و با بازی زبانی، ب  ط ن و هنای  پناه می

ست  از رنج درونی و اغلب  اوان »امسخر غنایی« نامید ه  برخامی

ادبیات   از سوی دیگر، امسخر در  با لحنی متنادض همراه است. 

می نمود  ،اشقان   خودآگاهی  در  گاه  ه   غنایی  مایی  ی نی  یابد؛ 

سوژه مایگاه  از  سخره شا،ر،  ب   را  خود  ،اشق،  یا  ،ارف  ای 

این خودامسخری، در حقیقت راهی برای اسلی  در  می گیرد، و 

نمد و هستی را در شور  برابر نیرویی است ه  ،قل را ب  هناری می

می مستحیل  ش ر ،اطهی  در  اغلب  خودامسخری،  این  سازد. 

هنای  و  ظریف  طنز  از  سرشار  زبانی  با  ،رفانی  ،رفانی،  های 

رابا  درمی ژرفای  در  ایمل  ب   را  مخاطب  و  و  آمیزد  ،اشق  ی 

می خدمت  م شوق  در  نیز  گاهی  بستر،  این  در  امسخر  هشاند. 

ه  حس  میبرانگیختن  درار  امسخر  دلی  با  شا،ر  ی نی  گیرد؛ 

،اطهی -م شودی مهاهار یا روزگاری ناساز، نو،ی فضای انتقادی

سازد. در این آفریند ه  مخاطب را با خویشتن شا،ر همدل می می

هننده ندارند، بلک  هارهردی  فضا، طنز و امسخر، صرفاً وم  سرگر،

هنند و در ساختار غنایی ش ر، ب  ،اطهی و حتی اخلادی پیدا می 

روند. هار می،نوان ابزاری برای الایف و گاه اشدید ،واطف ب 

ای  اوان گهت امسخر در ادبیات غنایی، همچون رشت در نمایت، می

باریو و لایف، در اار و پود ،اطه  انیده شده و هارهردی دوگان   

پوشاند.   میهاود و هگریاند، ه  می خنداند و ه  میدارد: ه  می

این امسخر، ن  از سر خصومت، ه  از ژرفای رنج، شناخت و گاه  

برمی غنایی،  دلدادگی  ادبیات  بافت  در  سبب،  همین  ب   و  خیزد 

در این راستا   دهد.ار از خود نشان میای دیگرگون  و انسانینمره

ضر  الم ل هایی، در ادبیات هارناوالی را ه  میتوان مزو ویژگی  

 هایی در این راستا دانست: امسخر دانست را شامل م ال

های بارز  یکی از نمون   "بزی را ب  پای خود آویزند"الم ل  ضر 

ادبیات هارناوالی است ه  در آن، فضای ادبی و امتما،ی ب  طور  

پیچیده و  نشان ،میق  با  بازی  و  امسخر  ریشخند،  از  بمره  ای  ها 

ضر می این  و برد.  واد ی  غیر  اصویر  یو  از  استهاده  با  الم ل 

،دالتی، ناهماهنگی یا  آمیز ب  دنبال بیان نو،ی ا،تراض ب  بیاوهین

این  بی نخست،  نگاه  در  است.  امتما،ی  ا،مال  در  خردی 

الم ل ممکن است ب  نظر بیاید ه  یو اصویر ساده از یو  ضر 

بی سنتی  یا  بدنی  لای ،مل  در  اما  است،  ،میقضرر  آن،  های  ار 

موله  و امامی  نظ   با  اضاد  در  نو،ی  ب   ه   هارناوالی  های 

هنند، ب  طور مزیی و مشخصی دابل  جارهای امتما،ی ،مل میهن

مام   در  است.  م نای  مشاهده  ب   هارناوال  ادبیات،  شناسی 

هایی است ه  در آن نمادها و نمادهای رسمی و مت ارف  نمای 

شکست  شده و ب  طور ،مدی در خدمت ایجاد نو،ی امسخر و ب   

گیرند. در این زمین ،  های غالب درار مینال  هشیدن ایدئولوژی

آویزند"الم ل  ضر  پای خود  ب   را  ف ل   "بزی  این  ب   نو،ی  ب  

ب   ریشخندآمیز اشاره دارد ه  در آن ،ملی غیر،ادی و مضحو 

شود اا از آن ب  ،نوان  صورت نمادین ب  دیگری نسبت داده می

انادضوسیل  و  اضادها  بازنمایی  برای  استهاده  ای  امتما،ی  های 

الم ل در وادع ب  امسخر فردی اشاره دارد ه  از  گردد. این ضر 

ای استهاده هرده اا خود را در وض یت  پستی یا مود یت ناخواست 

م نی بلک  اغلب نادرست و اشتباه  خاصی درار دهد ه  ن  انما بی

شود  است. ننین بیانی از آن رو ب  ،نوان ریشخند صرف القی می 

واد یت  هارناوالی،  دنیای  در  پذیرفت ه   و  م مول  ب   های  شده 

شود. در  های بزرآ و ساختارهای ضداوصیهی ابدیل میشوخی

ها و ا،مال مورد امسخر درار گرفت ، نااوان از  این فضا، شخصیت 

اند. بنابراین،  گیری از حقیقت ب  شکلی مؤثر و سازندهدرک و بمره
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ن  انما ب  ،نوان یو اددا، احمقان  و   "بزی را ب  پای خود آویزند"

شود، بلک  ب  م اب  ،ملی است ه  در آن ناپسند در نظر گرفت  می

بازی   و  امسخر  ب   آن  هنجارهای  و  مام    مقابل  در  شخص 

پردازد. این ،مل از سوی مام   ب  نش  نو،ی اضاد امتما،ی  می

می بیدیده  و  نقص  از  نشان  ه   در  هنجاریشود  مومود  های 

بزی را ب  پای خود  "الم ل  ساختارهای سنتی و رسمی دارد. ضر 

های هارناوالی در آن ب  شدت  در نمایت همچنان ه  موله   "آویزند

های امتما،ی ب  ،نوان یو هشدار و  نمود دارد، در دنیای واد یت 

نابمنجاری ب   ریشانتقاد  ه   امتما،ی  ناپسند  رفتارهای  و  در ها    

 شود. ،دالتی یا سوءاستهاده از ددرت دارند، ا بیر می بی

های  ،نوان یکی از نمون الم ل ب  نرمی برآید از سوراخ مار ب ضر 

و   ،میق  م انی  حامل  خود  دل  در  ،امیان ،  ادبیات  در  برمست  

اواند ب  وضوح  ای است ه  در دالب اصورات هارناوالی میپیچیده

ضر  این  هند.  واهن ملوه  از  نو،ی  ب   وادع  در  های  الم ل 

نتیج    یا  اددا،  یو  آن  در  ه   دارد  اشاره  فرهنگی  و  امتما،ی 

آید.  ناخواست  و غیرمنتظره از مسیری پیچیده و دشوار ب  دست می

در بررسی این م ل از منظر هارناوالی، ه  ب  م نای نقد و امسخر  

گاه  رسد هیچهایی اشاره هرد ه  ب  نظر میاوان ب  پدیدهاست، می

و ریشخندآمیز ب  ای طنزآمیز  رسند یا ب  شیوهب  نتیج  مالو  نمی

الم ل  در ابتدا باید گهت ه  مهمو، ار، در این ضر   رسند.پایان می

م مولاً ب  م نای یو حیوان اهلی و هونو است ه  در شرایای  

اواند در مقابل خارات و امدیدات درار گیرد. سوراخ  خاص می

گرفت    نظر  در  پرمخاطره  یا مسیری دشوار و  مکان  ،نوان  ب   مار 

هیچمی آن  در  ه   ب  شود،  رسیدن  برای  اطمینانی  و  شانس  گون  

رسد ه  الاش  ما، ب  نظر میای م بت ومود ندارد. در ایننتیج 

برای خروج از این شرایا سخت، منجر ب  یو نتیج  نامالو  و  

ب بی امر  این  هارناوالی ب م نی خواهد شد.  از منظر  ای  گون ویژه 

بر اساس    آید.ب  نش  میاست ه  در آن انما امسخر و ریشخند  

ویژگیدیدگاه از  یکی  هارناوالی،  اینهای  در  اساسی  گون   های 

سازی و بازی با م انی است. در وادع، در فضای ها، بر،کسم ال

دا،ده و پر از اضاد است، نیزی  هارناوال، ه  خود یو فضای بی

می  ممکن  و  مناقی  نظر  ب   بی ه   و  مهنگ  نو،ی  ب   م نی آید، 

سو در الاش برای  ها از یوآید. در این فضا، افراد یا مود یت درمی

دست آورند، اوانند آن را ب  دستیابی ب  نیزی هستند ه  هرگز نمی

الاش این  دیگر،  از سوی  ریشخند و  و  امسخر  ب   منجر  انما  ها 

ضر   شود.می از  این  است  نمادی  هارناوالی  دالب  در  الم ل 

بهای بیالاش نیکو،  ثمر و غیرمهید، ه   ا ومود ظاهر و ظاهری 

گون   رسند. در حقیقت، این ای مهید یا مالو  نمی گاه ب  نتیج هیچ

شود، بلک  مسیری  انما در نمایت ب  شکست منتمی میها ن الاش

آورد ه  در آن مملات و  را برای ریشخند و امسخر فراه  می

های  رحمان  با هدف انتقاد از وض یت ها ب  شکلی ،یان و بیهن 

در نمایت،    گیرند.ناپایدار و پوچ در مام   مورد استهاده درار می

های الخ امتما،ی  ،نوان یو اصویر از واد یت الم ل ب این ضر 

ها برای دستیابی ب  اهداف  شود ه  در آن انسانو فردی مارح می

الاش ب   بیخود  گاهی حمادت های  و  مینتیج   زنند. آمیز دست 

الاش درننین  ب   هایی  مهید،  نمایت  نتیج   یو  ب   رسیدن  مای 

شود ه  در فضای  ابدیل ب  موضو،ی برای امسخر و ریشخند می

ب  گرفت  هارناوالی، خود  نظر  در  اوه   و  فریب  از  نمادی  ،نوان 

 شود. می

احلیل ضر  میالم ل  در  را  پا  دو  دستپاچه،  یک آدم  در  کند 

نظری  (  ۵۲):  پاچه. منظر  امسخر  از  مهمو،  باختین،  هارناوالی  ی 

گیرد.  های اصلی هارناوال مورد اوم  درار می،نوان یکی از موله ب 

های مستقر، روابا  داند ه  در آن نظا، باختین هارناوال را فضایی می

مودتی  سلسل  و  شده  هشیده  نال   ب   رسمی  ادتدار  و  مراابی 

می نق   واژگون  مضحک   و  هجو،  امسخر،  فضا،  این  در  شوند. 

هنند، نراه  از طریق این ابزارها، مناسبات ددرت و  هلیدی ایها می

می درار  بازنگری  و  اردید  مورد  امتما،ی  در    گیرند.شین 

می ضر  هه   یو  در  را  پا  دو  دستپان ،  آد،  شاهدالم ل   هند، 
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،جل ،   دنار  ه   هستی   فردی  وض یت  امسخرآمیز  بازنمایی 

اصویر  بی این  است.  شده  غیرمناقی  لجامت  نو،ی  یا  صبری، 

هند دو پا را در یو هه  مای هاریکااورگون  ه  فردی الاش می

دهد، اساساً حالتی غیرممکن، مضحو، و نامت ارف را ب  نمای  

ویژگیمی از  یکی  منظر،  این  از  ی نی  گذارد.  هارناوال،  بارز  های 

الم ل احقق دا،دگی و ناموزونی، در این ضر سازی بیبرمست 

،نوان یو ابزار برای اهریح  امسخر در اینجا ن  صرفاً ب   یافت  است. 

م اب  سازوهاری برای نقد رفتارهای نام قول و  و سرگرمی، بلک  ب 

می ،مل  امتما،ی  انما  ناپسند  ن   خنده  هارناوال،  در  هند. 

طریق  یرهای از  ی نی،  هست؛  نیز  رسواهننده  بلک   است،  بخ  

گاهی   و  گرفت   درار  اردید  مورد  نامالو   رفتارهای  مضحک ، 

می این ضر اصلاح  ب   شوند.  را  لجباز  و  ،جول  فرد  نیز  الم ل 

سازی هنشی ناممکن، او را در م رض سخره گرفت  و با برمست 

های در ،ین حال، این امسخر فادد لای   دهد.دضاوت و نقد درار می

های نندوممی است ه  دیگر  ی م نایی یا امکان خوان پیچیده

نندآوایی،  موله  یا  اغتشاش،  وارونگی،  همچون  هارناوالی،  های 

می ضر ایجاد  این  ب هنند.  یوالم ل  مستقی ، صورت  و  مانب  

زدگی درار دارد، ب  شکل  فردی را ه  در وض یت خاصی از شتا 

انگاری، او را انما در مقا،  ه و با نو،ی مالقمضحو ارسی  هرد

،بارای، برخلاف بسیاری از ،ناصر  گذارد. ب یو ابل  ب  نمای  می

واسا  ب   ه   دوسوی هارناوالی  ا امل  شخصیت ی  یا  ی  ها 

الم ل فادد ننین  ها خصلتی دیالکتیکی دارند، این ضر مود یت 

سوی  حرهت  ا املی بوده و صرفاً در ممت استمزا و احقیر یو

الم ل ن  ب  م نای هلی هجو امتما،ی  بنابراین، این ضر   هند.می

،نوان امسخر فردی  یا نقد مناسبات ددرت، بلک  صرفاً و صرفاً ب 

هند. در حالی ه  بسیاری  خاص در یو مود یت خاص ،مل می

از ساختارهای هارناوالی ضمن امسخر، امکان بازا ریف و اغییر  

ا بیت  میشده  م انی  فراه   و  را  واضح  پیا،  انما  اینجا  در  هنند، 

 داری است. اغییرناپذیر، خندیدن ب  فرد دستپان  و فادد خویشتن

 یریگجه ینت

 ی،ام  و فرهنگ شهاه  اتیاز ادب  یب  ،نوان بخش  ها،الم لضر 

  ی و فرهنگ  یاسیس  ،یامتما،   یدر انتقال مهاه  ییبالا  ت یمرد،، ظرف

  ل یو احل  نیهارناوال باخت  ی یبر نظر   یدارند. پژوه  حاضر با اک

دهخدا، نشان داد  اهبریملد اول هتا  »ام ال و حک « ،ل یمحتوا

از    یستیهارناوال یهایژگ یوامد و  هاالم ل ضر  نیاز ا  یاری ه  بس

و نقد  یهنجارها، گرواسو، امسخر، شوخ  یممل  خنده، وارونگ

ا هستند.  زبان  نیددرت  دالب  در  ساده،    جازگون یا  ی،ناصر،  و 

ددرت و روابا   ی نسبت ب  ساختارها  ی انتقاد  یاند هارهرداوانست 

 هنند.  هایمام   ا یطبقاا

 یینندصدا  یها در بافتالم لماال  ، ضر   نیا  یهاافت یاساس    بر

گرفت  دشکل  انما  ن   و  بازاا      یسو وی  دگاهیاند  را  حاه  

فرودست، طبقات محرو، و    یبلک  اغلب نق  صداها  دهند،ینم

فضا، خنده    نی. در اهنندیم  هایا  یخوبرا ب    یمنتقدان نظ  امتما،

  فیا،تراض، مقاومت و بازا ر  ی برا  شوندیم  ییو امسخر ابزارها

وارونگ ددرت.  ا  یامتما،  یهات ی مود   یمناسبات  متون،    نیدر 

  زند یرا رد  م  شدهت یا ب  یهامرااب سلسل   نینماد  ب یاخر  ینو،

فرصت آزاد  یباشناخت یز  اجرب   یبرا  یو  و  ،دالت  فراه     یاز 

 .آوردیم

ها، ه  م مولاً در الم لپژوه  در آن است ه  ضر   نیا  ینوآور

  رند، یگ یدرار م  یاومممورد ه   ی و فرهنگ  یادب  ینظر  یهاپژوه 

متونب  پ  ی ،نوان  نشان   ی مهموم  یها یدگ یچیوامد  ب     ،یشناختو 

هارناوال  یحوزه شده  یماال ات  اوارد  از    ،یزاو  نیاند. 

ابزارهاالم لضر  صرفاً  و   ای  یستیز  یهااجرب    نتقالا  یها  پند 

زمان در اضاد  هستند ه  ه   ییهاگهتمان  گرانی بلک  ب  ستند،یاندرز ن

رسم گهتمان  با  گهتگو  ا  یو  دارند.  و    ی نامتنیب  ی ژگ یو  نیدرار 

ضر مقاومت  ابزارهاالم لمحور،  ب   را  برا  ییها  بازاا     یمؤثر 

امتما،  یست یز  یاجرب  مختلف   رودستان،ف  ژهیوب   ،یطبقات 

 هرده است.  لیابد
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مهاه  قیاحق  نیا  جینتا  نیهمچن از  استهاده  ه   داد      ی نشان 

احل  یستیهارناوال ،ام   لیدر  و  هوااه  نون    یاان یمتون 

  ی ها یاز لا  ییرمزگشا  یهارآمد برا  یابزار  اواندیها، مالم لضر 

 یادر مام    ژهیوباشد. ب   یدر فرهنگ شهاه  ی پنمان نقد امتما،

موام  شود،    یی هات یمحدود  باانتقاد ممکن است     یمستق  انی ه  ب

ا،تراض و     یرمستقیغ  انیب  یبرا  ییهافرصت   ،یررسمیزبان غ  نیا

 . آوردیفراه  م یامتما، یتینارضا

بازخوان  نیا  ت، ینما  در ضرورت  بر  با  الم لضر   یماال    ها 

ایه   ینظر  یکردهایرو ا  دیم اصر  هوااه و    نیدارد.  متون، اگرن  

م  یمردم اما  آ  اوانندیهستند،    ی دهندهبازاا   یان یهمچون 

 رانیا  خیو ددرت در بستر اار  یفرهنگ  ،یامتما،  یدهیچیمناسبات پ

بنابرا هنند.  پژوه   شودیم   شنمادی پ  ن،ی،مل    نده، یآ  یهاه  

پالم لضر  در  را  سا  وندیها  همچون   یانتقاد  یها  ینظر  ریبا 

  ی بررس  یماال ات فرهنگ  ای  یامتما،   یشناسنشان   ،یهاوگهتمان

  ی زبان  راثیم   نیاز نق  و هارهرد ا  یارقیهنند اا امکان فم  ،م 

 فراه  گردد.

 نویسندگان مشارکت 

 در نگارش این مقال  امامی نویسندگان نق  یکسانی ایها هردند.

 تعارض منافع 

 . ومود ندارد یاضاد مناف   گون چیانجا، ماال   حاضر، ه در

EXTENDED ABSTRACT 

Persian lyrical literature has long served as a 

mirror reflecting the social, cultural, and 

political conditions of Iranian society, with 

poets and writers employing poetic and prose 

forms to articulate collective pains, ideals, and 

critiques of power structures (1). Within this 

tradition, folk literature—particularly 

proverbs—occupies a vital space as oral 

cultural artifacts that distill complex social 

realities into concise, accessible expressions. 

These proverbs, characterized by their brevity 

and vivid imagery, encapsulate themes such 

as justice, inequality, corruption, and 

resistance, functioning as tools for collective 

expression and social commentary (2). The 

present study applies Mikhail Bakhtin’s theory 

of the carnivalesque to analyze Persian 

proverbs in Volume I of Ali Akbar 

Dehkhoda’s Amsal o Hekam, focusing on how 

elements like ridicule, grotesque imagery, 

inversion of norms, and polyphony enable 

subversive critiques of power and class 

hierarchies. By examining these features, the 

research highlights the proverbs’ role in 

articulating the voices of marginalized groups 

and destabilizing official discourses, thereby 

positioning folk literature as a dynamic site of 

cultural resistance (3). Bakhtin’s framework, 

which emphasizes the temporary suspension 

of social hierarchies and the celebration of 

collective laughter, provides a lens to decode 

the layered socio-political critiques embedded 

in these proverbs, revealing their capacity to 

challenge dominant narratives through humor 

and irony (5). 

The study situates itself within a growing body 

of scholarship that employs Bakhtinian theory 

to analyze literary and cultural texts, both in 

Iran and internationally. Domestically, 

researchers have explored carnivalesque 

elements in classical Persian poetry, such as 

the subversive humor in 

Ferdowsi’s Shahnameh and the grotesque 

imagery in works by Nizhad Najmi (19, 20). 

Internationally, scholars have applied the 
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carnivalesque to contexts ranging from digital 

media to pandemic-era social practices, 

emphasizing its adaptability in critiquing 

contemporary power dynamics (22, 23). 

However, this research diverges by centering 

proverbs—short, elliptical texts often 

overlooked in carnivalesque studies—as 

primary sites of analysis. Previous studies on 

Dehkhoda’s work have largely focused on 

linguistic or historical aspects, neglecting the 

proverbs’ inherent dialogic and polyphonic 

qualities (7). By contrast, this study argues that 

proverbs, with their oral origins and brevity, 

epitomize Bakhtin’s concept of the 

carnivalesque, as they democratize discourse, 

amplify marginalized voices, and employ 

laughter to dismantle authoritarian pretenses 

(16). This approach not only fills a gap in 

Persian literary studies but also expands the 

global applicability of Bakhtin’s theory to non-

Western, non-narrative texts. 

Bakhtin’s carnivalesque theory, rooted in 

medieval European folk culture, posits that 

temporary suspensions of social norms allow 

for the inversion of hierarchies, the celebration 

of bodily excess, and the mocking of authority 

figures (25). Key elements such as ridicule, 

grotesquerie, and the interplay of death and 

life are central to this framework, enabling a 

critique of rigid societal structures through 

humor and absurdity (27). In the context of 

Persian proverbs, these elements manifest in 

several ways. For instance, the proverb “ آب از

است تیره   The water is muddy from its“) ”بنه 

source”) uses metaphorical language to 

critique corrupt leadership, likening systemic 

failure to a contaminated wellspring (16). 

Similarly, proverbs like “ادا همه  این  گدا،   A“) ”آدم 

beggar with so many airs”) employ ridicule to 

expose the absurdity of social pretenses, 

destabilizing class-based decorum through 

hyperbolic humor (7). The grotesque, as seen 

in “مگر را با اگر تزویج کردند” (“If ‘if’ and ‘but’ were 

married”), exaggerates logical contradictions 

to parody bureaucratic inefficiency, embodying 

Bakhtin’s notion of the carnivalesque as a 

space where official seriousness is subverted 

through ludic absurdity (27). These examples 

illustrate how proverbs function as micro-

narratives of resistance, using carnivalesque 

techniques to critique oppression while 

evading direct censorship. 

Methodologically, the study adopts a 

descriptive-analytical approach, combining 

literary analysis with Bakhtinian theory to 

dissect the proverbs’ linguistic and thematic 

layers (17). By focusing on Volume I of Amsal 

o Hekam, which spans proverbs from 

letters آ to ت, the research identifies recurring 

carnivalesque motifs such as the inversion of 

power dynamics (e.g., “ناخدا درد  تن   The“] ”بر 

captain’s body aches”]), which metaphorically 

critiques hierarchical authority by reducing the 

captain—a symbol of control—to a vulnerable, 

suffering body (18). Content analysis reveals 

that these proverbs often employ vernacular 

language and folk humor to articulate critiques 

that would otherwise be suppressed in formal 
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discourse. For example, “  کسی دست  به  پاکی  آب 

 To pour clear water into someone’s“) ”ریختن

hands”) uses the grotesque imagery of 

purification to mock hypocritical moral 

posturing, aligning with Bakhtin’s emphasis on 

the body as a site of political contestation (28). 

The study also highlights the proverbs’ 

polyphonic nature, where multiple social 

voices—peasants, women, the poor—coexist 

and challenge monolithic narratives, reflecting 

Bakhtin’s view of carnival as a pluralistic space 

(4). This methodological rigor underscores the 

proverbs’ complexity, positioning them as both 

cultural artifacts and acts of covert resistance. 

The analysis uncovers how carnivalesque 

elements in Dehkhoda’s proverbs facilitate 

nuanced social critiques. Ridicule and 

mockery, as in “ گوید  رسد، میگربه دستش به گوشت نمی

دهدبو می ” (“The cat that cannot reach the meat 

says it smells bad”), dismantle elitism by 

attributing hypocrisy to the powerful (19). 

Similarly, the inversion of norms in proverbs 

like “از این ستون به آن ستون فرج است” (“Relief lies in 

moving from one column to another”) critiques 

societal stagnation, advocating for flexibility 

over rigid traditions (21). The grotesque 

emerges in sayings such as “ موزه ندیده  آب 

 To sew shoes without wetting the“) ”کشیدن

leather”), which satirizes inexperience by 

juxtaposing mundane labor with absurd 

incompetence, echoing Bakhtin’s celebration 

of the absurd as a tool for liberation (27). 

Furthermore, the interplay of death and life in 

proverbs like “ندارد ایمان  گرسنه   A hungry“) ”آدم 

person has no faith”) underscores the material 

basis of spiritual claims, mocking religious 

hypocrisy through carnal imagery (12). These 

findings demonstrate that carnivalesque 

proverbs are not mere folk wisdom but 

deliberate acts of cultural subversion, using 

humor and irony to navigate the constraints of 

authoritarian discourse. 

In conclusion, this study illuminates the 

transformative power of Persian proverbs as 

vehicles of social critique, revealing their 

capacity to challenge hegemony through 

carnivalesque strategies. By applying 

Bakhtin’s theory, the research repositions 

these proverbs as dynamic texts that encode 

resistance, polyphony, and democratic 

dialogue within their concise forms. The 

proverbs’ emphasis on laughter, bodily 

excess, and norm inversion not only reflects 

historical struggles but also offers a timeless 

framework for understanding grassroots 

dissent. Future research could extend this 

analysis to other volumes of Amsal o 

Hekam or explore intersections with 

contemporary social movements, further 

affirming the relevance of folk literature in 

studies of power and resistance. Ultimately, 

this work underscores the necessity of re-

evaluating marginalized cultural forms through 

interdisciplinary lenses, bridging literary theory 

and socio-political critique to uncover hidden 

layers of collective memory and agency. 
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